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  نخست بخش گفتارنخست

  ايــرانی قـــوم

گوئيم يک زندگی دور و دراز در يک سرزمينِ مشخص را در  سخن می» قوم«ما وقتی از 
ی شگفت از ائهزار سالۀ تاريخی داستانه در يک سفرِ طولانی چندين کە کنيم ذهنمان مجسم می

ما گونی را برای  تحولات و فرازها و نشيبها و افت و خيزها و کاميابيها و ناکاميهای گونه
که چيزی جز سرگذشتهای ديرينۀ ۔ شگفت ایاين داستانه کە يابيم گويد؛ و علاقه می بازمی

  . کنيمبازخوانی را ۔خودمان نيست

  سرزمينِ آريان
خود گرفت از زمانهای بسيار دوری مسکن  بەزمين ايراندر تاريخ جهان نام  کە سرزمينی

در سراسر اين زمين پهناور پراکنده  کە شماری از قوم بزرگ آريا بود جماعات متعدد و قبايل بی
 و آمودرياشد، زمينهای ميانِ دو رودِ بزرگ  اين سرزمين از تاجيکستانِ کنونی شروع می. بودند

 سرزمينِ بيشينۀگرفت،  می در بر را) اند که اکنون در ازبکستان و ترکمنستان واقع (سيردريا
 را) ر پاکستان استپارۀ بزرگترش دکنون که ا(کُران  شد، مَک یافغانستانِ کنونی را شامل م

سوی شرقی و غربیِ  نورديد، در شمال شامل سرزمينهای دو میشد، ايرانِ کنونی را در شامل می
رسيد، در غرب شامل سرزمينهای شرقی و  کوههای قفقاز می بەشد و  میدريای مازندران

که (شد   بزرگ را شامل می امروزی بود، و سرزمينهای کوهستانی کردستانِدرياچۀ وانجنوبیِ 
» فلات ايران«همۀ اين سرزمينها را ).  ترکيه و عراق استکشورهای در های اصليش پارهاکنون 
در اوستا  کە گونه گوئيم، آن  ما فلات ايران میچە  بەآن اين سرزمينهایساکنانِ باستان. دنامن

است، و »  نشيمنِ آريانجايگاه«معنای لفظيش  کە گفتند،  میجا  وائیءَاَيريان ،آمده است
  .زمين گوئيم ، و ما ايرانزمين آريانشود  تلفظِ امروزينش می

 ترين اثر دينی قوم آريا و مربوط کهنکە ) مِهر يَشت(  يشَتميترَ ۱۴ و ۱۳در بندهای 
يعنی قلۀ  (هرابرُزاز فراز کوه » ميترَ«ده کە ايزد هزارۀ دوم پيش از مسيح است تصريح شبە

در  کە  است رودخانه نام برده شدهچهارکند؛ و از  های آريايی را نگهبانی میسرزمين) دماوند
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و » کَت ايش«سرزمينهای آريايیِ زيرِ خورشيدِ بالای هرابُرز در سغد و خوارزم و مرو و هرات و 
رسد بر فراز ميانۀ  ميانۀ آسمان می بەيعنی خورشيد وقتی در نيمۀ روز. اند روان» پَئورت«

عبارت ديگر، هرابُرز در وسط سرزمينهای آريايی قرار  بە.گيرد يی قرار میسرزمينهای آريا
. گرفته است، و سغد و خوارزم و مرو و هرات بخشهای شمالی و شرقیِ سرزمينهای آريايی است

ترتيب، ايرانِ کنونی در هزارۀ دوم پيش از مسيح بخش غربی و جنوبی سرزمينهای  با اين
 گاهِ  نشيمنۀ سرزمينهای شرقی دريای مازندران نيز سرزمينِداده و هم آريايی را تشکيل می

  .آريان بوده است
 بهترين سرزمين جهان است، ولی جا  وائیءَاَيريان کە  آمدهونديداددر آغازِ کتابِ 

ا اقوام ديگر چشم طمع پسنده کرده است ت اهورَمَزدا سرزمينهای هر قوم ديگر نيز نزد آن قوم دل
نِ در همان بندهای نخستي. ندآي نهآريان بر بەا ندوزند و درصدد تعدیج  وائیءَاَيريان بە

 رود ارس گسترده است؛ و جا تا سرزمينهای شمالیِ  وائیءَونديداد تأکيد شده کە اَيريان
  .کند  سرزمينهای آريايیِ واقع در شمال رود ارس میسختِسرمای  بەئی نيز اشاره

ر خوزستانِ امروزی، قومی غيرِآريايی ، د آريادر همسايگی جنوب غرب قومِ بزرگِ
اند، و اسناد  ناميده شده) رَفت مثلِ( ما با نام قومِ خَوج در اسنادِ تاريخیِ کە جاگير بودند

در . اند ياد کرده) مردمِ سرزمينِ بالا/ ها يعنی بالايی(تاريخی بابِل و آشور از آنها با نام عيلام 
وضۀ رودهای دجله و فرات، در نيمۀ جنوبی عراق همسايگی غربیِ قوم آريا در سرزمينهای ح

  .در جای خود آنها را خواهيم شناخت کە زيستند رودان می  ميانکنونی، نيز اقوام بومیِ
علتِ در دست نبودنِ اسنادِ مکتوب، ما اطلاع چندانی دربارۀ تمدن قومِ آريا در دورانِ  به

شناسی از زيرِ زمين بيرون  اوشهای باستاندر ک کە هائی دورِ تاريخ نداريم، ولی اشياء و ساخته
آنها از زمانهای بسيار دورِ تاريخ در جماعات متعدد و پرشماری  کە دهد آمده است خبر از آن می

جانشينی در مجمتعات روستايی بوده، تشکيلات حکومتیِ محدود محلی  دارای تمدنِ يک
  .اند  بودهپرور دامداشته، و کشاورز و 

 کە شود دست آمده است معلوممان می بەشناسی در کاوشهای باستانتا کنون چە   آناز
در حوضۀ رودهای کارون و  کە تمدن قوم آريا در هزارۀ دوم پيش از مسيح در مقايسه با تمدنهائی

 در حوضۀ رودهای دجله و فرات در عراقِ کنونی شکل گرفته بود، نيزکرخه در خوزستان، و 
، و تمدن »تمدنِ عيلام« تمدن حوضۀ کرخه و کارون را اکنون. رفته نبوده است چندان پيش

  .نامند می» رودان تمدنِ ميان«حوزۀ دجله و فرات را 
سازد   قوم آريا را در هزارۀ دوم پيش از مسيح از ديگر اقوام جهانِ باستان متمايز میچە آن
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 اان عمومًخدايانشکە   بلپرستانه داشتند و نه نياپرستانه؛ اينها نه عقايد بت کە آن است
ترين  مهم. پيامبرشاه هم نداشتند. ناميم می» مظاهر آسمانی«ما آنها را  کە ذاتهائی بودند

/ مهر (ميترَ) فلک (وارنُەَ.  بودندبادخدايان قوم آريا خورشيد و ماه و اختران و آذرخش و 
، ) عطارد/تير (خشتَريەَ، )مريخ/ بهرام (وَرَهران، )زهره/ ناهيد( اَناهيتەَ ،)فروغ خورشيد

نور و / آذر (آتَر، )پرور نسيم روح( گُواتەَ، )نتوفانيروی  (وايو، )برقِ آسمانی/ آذرخش (ايندِرَ
 قوم آريا ذاتهائی ايزدانهمۀ .  قوم آريا بودندايزدانِ گوناگونِ) آتش سوزنده (آگنی، )حرارت

نيروی خويش  بەنها راهای طبيعی تَجَلّی يافته بودند تا جهانِ انسا در پديده کە آسمانی بودند
بر طبيعتِ پيرامون و زندگی انسان داشت  کە  بنابر تأثيریايزدانهرکدام از اين . اداره کنند

 داوِ ريگدر کتابِ کە  چنانميترَ و وارُنَە مقام نخست را داشتند، . شد  واقع میستايشمورد 
  .آيد هم میهمراهِ  بەدو در نيايشها  نام اينلاًمعمو) هند بەکتاب آريان مهاجر(

اکنون  کە رفت کار می بەهمان مفهومی بەدر زبان آريايی يک صفت مجرد بود و» ميترَ«
 »مهربان«از همين صفت مجرد است واژۀ . مهر، محبت، دوستی: رود میکار  بەدر زبان پارسی

 و بيداری زندگی کە بخش و مهرآفرين بود گر و حيات  روشنايزدِميترَ . » مهردار پاس«معنای بە
دانستند و بنابر عقيدۀ آريان همۀ خوشيها و لذتها از او ناشی  و حرکت و فعاليت را از او می

 ادامه یزندگ  تا انسان و جانور و گياه بە کرد  و نظارت میتابيد روزه بر جهان می شد، همه می
 ريزش برای دهند؛ تغييرِ فصول و آمدن بهار و تابستان و پائيز و زمستان و فعاليتهای اَناهيتَە

 و آبستن کردن مادگان از ها  و ميوهو درختانها  بوته ها و  سبزهباران و جاری شدن رودها و رويش
جا را روشن  تابيد، همه او بر جهان می. ميترَ تجسم مهرِ عام و مطلق بود. شد او دانسته می

 تغيير اش جا حضور داشت، و با گَردِشِ روزانه رسيد، در همه جا می همه بەکرد، پرتوش می
موجوداتِ آورد برای همۀ  او فرامی کە تغييراتی. شد فصول و تبديل چهرۀ طبيعت را باعث می

هيچ موجودی کينه  بەاو. شد  و برای همۀ انسانها بود و شامل همۀ نيکان و بدان میروی زمين
 کە  آمدهمهر يشتدر سرودهای باستانیِ . شد دات میشامل همۀ موجو کە نداشت و رحمتی بود

 ميترايند، ولی  راستينِستايند اگر کردارشان چون ميترَ باشد ستايندگانِ ميترَ را می کە سانیک
کردار باشند  نيککە   آنجای بەاگر کردارشان چون ميترَ نباشد ستايندگان دروغين ميترايند، و

رزند پيمانها وفا وکە بە  آنجای بەند و استآور مهرورز باشند خشمکە   آنجای بەکنند و بدی می
ند؛ اينها در  استورز موجودات و مردم محبت ورزند کينه بەنسبتکە   آنجای بەاند و شکن پيمان

رسند ولی قلبشان از راستی و نيکی و  نظر می بەانِ راستين ميترَگر ستايشظاهرِ کردارشان 
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  ١.دور است بەعدالت
 است؛ و کسیدارندۀ جميع فضايل  کە در بر در اينجا ميترَ با صفتی توصيف شده است

 ميترَ نمونۀ والای فضايل باشد و از همۀ رذايل دوری جويد؛ و همچونستايد بايد  ميترَ را میکە 
تابَد و برکاتِ فصول سال را برای  همۀ هستی نظر لطف دارد و بر همه می بەميترَ کە گونه همان

هرورزيش شامل همه ها مهر بوَرزَد و م همۀ هستی بەآورَد، انسان نيز بايد همۀ موجودات فرامی
  .کس و هيچ چيز دريغ ندارد کس و همه چيز باشد و امکانات خويش را از هيچ

اراده و تدبيرش باران  کە بە بارندگی و باروری و رويش و زايندگی بودايزدِ»  اَناهيتَە«
) زنان و جانورانِ ماده(روئيدند و مادگان  افتادند و گياهان می جريان می بەباريد و رودها می

نيز شامل همۀ  رحمتِ اَناهيتَە. يافت شدند و زندگی انسان و حيوان و گياه ادامه می آبستن می
نيز برای ايرانيان يک ذاتِ  يعنی اَناهيتَە. سبب ستودنی بود همين بەشد و موجوداتِ زنده می

چيز را  کس و همه  او همههمچونچون او کند، و همانسان وظيفه داشت خودش را  کە مقدس بود
ذراء  اَناهيتَە معادل عَ ظاهریِمعنای. چيز برسد کس و همه همه بەوست داشته باشد و برکاتشد

  . ولی مفهومش همچون آنها نيستو معصومه در زبان عربی است
 کە مردم آموخته بود بەاو. داد  نبرد را ياد می رزم و نيروبخش بود و فنونايزدِ»  خشَتريَە«
ز خود و افراد جامعه در برابر درندگان تيزچنگالی چون شير و افزار بسازند و برای دفاع ا جنگ

 داد هبران ياد میر   بەنيز. پلنگ و ببر و گرگ، و در برابر تجاوزهای دشمنان از آن استفاده کنند
  .ه امور جامعه را تنظيم و جامعه را اداره کنندکە چەگون

داشت  ستان خانه را گرم میدر سرمای زم کە آفرين بود  حرارت و گرمیايزدِ) آذر(» آتَر«
مَن بودند در  ساختۀ اهری کە زدگی نميرد، و خانه را از آسيب جانواران موذی تا انسان از يخ

انسان  کە بەکردند داشت؛ زيرا هرجا آتش روشن بود جانورانِ موذی جرأت نمی امان می
او  بەترسيدند و مَنی از آن می نيروهای اهری کە نزديک شوند، و اين همه از نيروی آذر بود

داشت گوشت جانوران را با   انسان را دوست میکە  آذر چون،بعلاوهشدند؛  نزديک نمی
  .درست بمانَد  و نيرو بگيرد و تنپخت تا انسان بخورد و لذت ببرد حرارتش می

 گياهان و جانوران را با خودش) يعنی گَردۀ تخمِ(بَرِ  کە گرد بود نسيمِ جهان» گُواتَە«
وزيد و گياهان  پراکند تا گياهان و جانوران بارور شوند و زاد و رود کنند؛ همواره می یجا م همهبە

از  کە ابرها را. داشت تا بار و بر دهند و در خدمت سعادت انسان باشند و درختان را شاداب می
آورد تا  سرزمينهای آريايی می بەبارِ اهانيتە برخاسته بودند از جاهای دوردست دمِ رحمت

                                                 
  .۱۳۹۔ ۱۳۷، ۱۱۱۔ ۱۰۴، ۲۹/ ۱۰يشتها، . 1
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گُواتَە بسياری از حشراتِ آزاررسان را از انسانها دور نيز، .  ببارند و برکت ايجاد کنندباران
ها و گياهان و درختان همواره  افزا بود، و بوته گواتَە شادی. زدود کرد، و گرما را نيز می می

  ١.خواندند رقصيدند و سرود می  او میدر برابرشادمانه درحال نيايش او بودند و 
کرد، و مرگ و مير   تقدير بود، سرنوشت انسان در اين زندگی را او تعيين میايزدِ» وارُنَە«

قلمرو وارُنَە در جهانِ اختران در . بُرد عالَمِ خودش می بەفرستاد و انسانها را برگرفته را نيز او می
ان هم بە»چَرخِ فلک«وارُنَە معادلِ . گرفت می در بر کرانه را زير آسمان بود و سراسر فضای بی

در زبان انگليسی » هيوِن«و معادل (در ادبياتِ فارسی آمده است  کە معنای فلسفی است
همچون همتای يک  کە ئی آمده است گونه بەی آريانِ هِندودا وصف وارُنَە در ريگ). است

 »روزگارِ گذرنده«دهندگانِ  سامانبا اين تعبير، وارُنَە و ميترَ . جفت در کنار ميترَ قرار دارد
 آمد و شدشان کە يابد روز و شب تحقق می) تعاقبِ(همیِ   گذرنده در پی، و اين روزگارِدناست
  شب وايزدِ، و وارنە  و روشنايی روزبخش و ايزدِ هستیميترَ . تدبير وارونَە و ميترَ استبە

دگیِ جهانی، و واروُنَە ايزدِ زن ميترَ ايزدِ زندگیِ اين .روای مجموعۀ ستارگان بود  فرمانتاريکی و
  .جهانی بود آن

جايگاهشان در زير آسمان بود و گردانندگان امور جهان و انسان  کە ايزدانبر فراز اين 
از  يکی.  آسمان بوددو برادر بودند و جايگاهشان فرازِ کە بودند، دو آفريدگار وجود داشتند

طرز فکر رسيده اين  بەآريان در زمانهای بسيار دوری. ديَوَ بود و ديگری اَهورَدو نامش  اين
کنندۀ  اَهورَ خدای اداره.  بزرگ تقسيم شده استخدایهمۀ هستی در ميان اين دو  کە بودند

کنندۀ امور  يافت، و دَيوَ خدای اداره تَجَلّی می امور کلیِ جهان در روز بود و ذاتش در خورشيد
نامشان را  کە ايزدانی. يافت ماه و اختران تَجَلّی میو کلیِ جهان در شب بود و ذاتش در وارُنَە 

  . اين دو خدای بزرگ بودندمجريانِ ارادۀآورديم 
 کە  و پديد آمدن روستاها، جماعات روستايی آريايیجانشينِ با تشکيل جماعات يک

زيستی و ثبات و آرامش نياز داشتند اهورَ خدای برترشان شد، و ديوَ بيشتر مورد  صلح و همبە
نياز جامعه  کە  صفتهای نوينی اين زماناز. و مُتَنَقِّل بود) دار رمه(کاره  توجه جماعات شبان

                                                 
است تا امروز در زبان بلوچی استعمال » باد«کە تلفظ کهنِ » گُوات«درخوردِ يادآوری است کە . 1

و بزرگان کە تلفظِ عربی گُوات است نام برخی از شاهان » قُباد«. )يعنی باد را گوات گويند (شود می
) کُواد کے(ايران بوده، و نخستين شاهی کە در داستانهای تاريخیِ ما اين نام را دارد کاوے گُواتا 

شده نيز  اند و ايرانيانِ مسلمان نگارِ دوزبانۀ ايرانی گُوات را قُباد نوشته نويسانِ عربی تاريخ. است
 .بعدها اين تلفظ غلط را بەکار بردند
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دَيوَ خدای قهر و خشم شد، و اهورَ خدای کە   آناين دو خدا داده شد؛ ازجمله بەکرد ايجاد می
  .زيستی مهر و پيمان و صلح و هم

 جمعی در جوامع روستايی باز هم نيازهای نوينی پديد آمد و  زندگیِتر شدنِ با پيچيده
تنها خدای جماعات  بەزمانی هم اهورَ. اهورَ و دَيوَ داده شد بەه با آن صفتهای نوينیهمرا
آشکاری سخن رفته  بەگونۀ »وِدا ريگ«دربارۀ اين رخدادِ بزرگ در . جانشين تبديل شد يک

در آنجا . دهد جانشينِ آريايی می طلب بودن جماعاتِ يک جو و صلح است و خبر از مسالمت
 و ١،ابزار ندارند کنند، جنگجو نيستند، و جنگ ان اَهورَ از ديوَ پيروی نمیپيرو کە گفته شده

آريانِ  کە آيد  برمیوِدا نوشتۀ ريگاز . جانشينی و کشاورزی است اين طبيعتِ زندگی يک
  .دار است ؛ و اين طبيعتِ زندگی قبايل متنقل و رمهآور و تجاوزطلب بودند  دَيوَ جنگپرستندۀ

  زمانی ازدر کە تقسيمِ اهورَه و دَيوَه در ميان جماعاتِ بزرگِ آريان با اين رخداد بزرگِ
جانشين  يک کە بخشی:  متمايز تقسيم شدنددو بخشِ بەم رخ داد آريان اوائلِ هزارۀ دوم پ

 اين از. متنقل بودند و دَيوَ خدای برترشان بود کە بودند و اهورَ خدای برترشان بود، و بخشی
ن اشاوستانشينان و ممتلکات و دارائيهر   بەجماعات متنقلە  کعلت تعديهائی بە،زمان
شد،  تجاوزهای آنها سبب ناامنی و سلب آرامش از روستانشينان میکە   آنعلت بەکردند، و می

 علتش نيز آن بود. گرديد و منفور شدخدای تجاوز و تعدی تبديل  بە روستانشيندَيوَ نزد آريانِ
زمان  کە گرفت  در شب صورت میلاًاج روستاها بود معموحمله برای تار کە تعديهای آنهاکە 

 رفت وستانشينان میر  بەتوسط آنها کە بيان ديگر، تعديهائی بە.حاکميت دَيوَ بر جهان بود
جوی روستايی  ديوَ نزد جماعات مسالمت کە گرفت؛ و همين سبب شد ارادۀ ديوَ صورت میبە

بخش از  از همين زمان وارد پندار آن)  دَيوَاهورَ و(ستيز نور و ظلمت  بەعقيده. منفور گردد
ترين  دانيم، اين عقيده اساسی میکە  چنانبعدها قوم ايرانی را تشکيل دادند؛ و  کە آريان شد

  .دهد رکن و پايۀ دين ايرانی را تشکيل می
آميز پيروانِ اَهورَ و ديوَ نيز در متون باستانی هندوان باقی  زيستیِ مسالمت خاطرۀ زمان هم

کتاب ديگر  (مهَابهاراتەَدر . شود وِدا ديده می های ريگ هنده است، و در شماری از سرودما
 کە تصريح شده) هند تدوين گشتهسرزمين در هزارۀ نخست پيش از مسيح در  کە آريانِ هِند

اَهورَ برادرِ بزرگتر و ديوَ برادر  (*)زيستند،  هم میبابرادر بودند و  دو روزگاری ديوَ و اَهورَ

                                                 
 .۸۵ بند ،۹سوکتا / ۸وِدا  ريگ. 1

 دو  نيزهای مختلف زبان ايرانی در لهجه. اند گفته و نوشته اَسورَ شده را در تلفظِ آريانِ هندی  اَهورَ(*)
: مثالهای اين مورد بسيار است. شوند در موارد بسياری جانشين يکديگر می«ه» و » س«حرف 
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  ١.جنگ يکديگر برخاستند بەوچکتر بود، و بعدها اختلاف يافتند وک
سوی هند و اناتولی و شرق اروپا  بەجماعات آريايی در آينده کە مهاجرتهای بزرگی

ين بودند در جانش يک کە داشتند توسط پرستندگانِ ديوَ صورت گرفت، ولی اهورَ پرستان
 و سرزمينشان بەنام  ماندگار شدند۔ت ايراندر مناطق مختلف فلا۔شان  سرزمينهای بومی

  .زمين ناميده شد خودشان آريان

  مهاجرتهای آريان
چون تغيير هم محيطی زيست تاريخی و جغرافيايی و تغيير شرايط ئی مسبباتِ بنابر پاره

درجۀ حرارت و کاسته شدن درجۀ ريزش باران و کم شدن موارد گياهی، در دورانی از هزارۀ 
با افزوده شدن .  شدرو روبه آريان منطقۀ شرقیِ فلات با دشواريهائی م شرايط زيستیِ دوم پ

 و دامها نداشتند ميان انسانها کافی موارد غذايی برای بەاندازۀ کە جمعيت در زمينهائی
سر حفظ يا حصول زمينهای بارورتر درگيريهائی بروز کرد و   شرق فلات برجماعات آريايیِ

ئی  دسته از جماعات آريايی دسته هر کە از آنجا. اه افتادر   بەدار و جنگهائی خصومتهای دامنه
جات ديگر تفاوتهائی   دستهايزدانِاز نظر سلسله مراتب با  کە پرستيدند  را میايزداناز 

 قابل تصور نبود، ايزداندر دنيای کهن پيروزی در جنگها بدون ياری  کە داشتند، و از آنجا
 گوناگون درآمد و بە ايزدانِ  ستيز ميان وابستگانشکل بەجات جماعات آريايی جنگهای دسته

جاتِ قبايلِ  تَبَعِ آن هرکدام از دسته کە بە وارد پندار آريان شدايزداندرنتيجه نوعی خصومتِ 
جات قبايل رقيب را   حامی دستهايزدانِ حامی خويش را خدايان برحق، و ايزدانِمتخاصمْ 

دنبال اين  بە.يش آنها را مورد نفرين قرار دادندخدايان دشمن پنداشتند و در مراسم عبادی خو
دو خدای متخاصم برای دو بخشِ متخاصم  بەپيشترها مقام همسان داشتند کە امر، ديوَ و اَهورَ

 زمان صفتِ ديوَ برای خدای برتر خويش تا آن کە تبديل شدند؛ يک بخش از جماعات آريايی
بردند، در  درگاه او نماز می بەکردند و تمداد میبردند و همواره در موارد خطر از او اس کار میبە

جنگهای قومی نيز از دَيوَ ياری جُستند تا امکانات زيستی بهتری را برايشان فراهم آورَد و 
                                                                                                                               

لفظ (خُروه / وَ۔ دَهياوَ، خُروس، دَسيا)عدد ده(، دَس۔ دَه )هفت و هفته(سَپتَە / هَپتَە۔ سَپت/ هَپت
همچنين است جانشينیِ دو حرف . ، جَستن۔ جَختن، و جز اينها)خروه هنوز در لارستان باقی است

، لَخت۔ لَهت، لُخت۔ لُهت، خَرس۔ )خورشيد(خوَر۔ هوَر : در بسياری از نامها، مثلاً«ه» و » خ«
اب۔ هُواب، سُرخ۔ سُهر، سرخاب۔ ، خِشم۔ هِشم، خُو)عرقِ بدن(، خيد۔ هيد )اشک چشم(هَرس 

 .سُهراب، و جز اينها
 .۱۱۸۲بند / ۱۲مهابهاراتَە . 1
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انسانهای پيرامون آنها را نابود يا از زمينها اخراج کند و زمينهای آنها را در اختيار اينها قرار 
 کە اَهورَ متوسل شده از او ياری طلبيدند بەی همين هدفبخشی ديگر از اين جماعات برا. دهد

  .گرداند و دشمنان را از آنها دور يا نابود کند شان  تجاوزِ دشمنان پيروزدر برابرِ
 ميان ستيزه و درگيریئی  گونه بە جماعات آريايیها و درگيريها ستيزهدرنتيجه 

ه و آن حامی گروه ديگر پنداشته اين حامیِ يک گرو کە پرستندگان دو خدای بزرگ آريايی بود
در مقابل آنها از اَهورَ ياری  کە خواستند با کسانی در نبرد بودند از ديوَ ياری می کە آنها. شد می
عنوان منشأ بدی و شرارت نگريستند  بەاَهورَ۔ بەخواه و ناخواه۔پرستندگان ديوَ . طلبيدند می

کە   چوندشمنان آنها ياری برساند؛ و بەتوانداَهورَ را شکست دهد تا ن کە و از ديوَ طلب کردند
پرستندگان اَهورَ همچنان نيرومند و استوار بودند، پرستندگان ديوَ خشم خويش را متوجه اَهورَ 

  .بديل شدخدا ت ضدِ بە اَهورَ نزد آنها اين زمانکردند و او را مورد لعن و نفرين قرار دادند؛ و از
اند و بازماندۀ دوران  هنديانِ باستان سروده  کەوِدا ريگدر بخشهائی از سرودهای 

عنوان  بە)با تلفظ اَسورَ( جماعات آريايیِ شرق فلات است بارها از اَهورَ ها و درگيريهای ستيزه
ايزدِ خشم  کە )آذرخش تندر و ايزدِ(درخور نابود شدن است؛ و از ايندرَ  کە دشمن نام برده شده

د و اهورَ لشکر اَهورَ را در هم شکنَ کە  استاضا شدهی بوده تقگر ويرانو قهر و سوزندگی و 
  ١. کندنابودپرستان را 
 دشمن بشريت و خالق شر و بدی و درخورِ نابود شدن است و يوَدَ  کە در آئين ايرانیْاين

 درگيريهایاز زمان  کە ئی است  است خاطرهشدهکلی برای بشريت ممنوع  بەداری از او طرف
 هزارۀ دوم پيش از مسيح در اذهان ايرانيانْ بازمانده و همراه ديگر آريان ماقبل مهاجرت و از

  .باورهای سنتی در درون فلات ايران پراکنده شده است
  بەهائی از هزارۀ دوم پيش از مسيح، بخشی از پرستندگان ديوَ راه مهاجرت در دوره

 و غرب شبه قارۀ درون شمال بەجنوب را در پيش گرفته از راه افغانستان کنونی و تنگۀ خيبر
اين جماعات پس از در هم شکستن مقاومت اقوام شهرنشين و متمدنِ بومیِ . هند خزيدند

با کشتار اشان کە کردن شهره  آنها و ويرانکوفتن آثار تمدنیِ ند و برهمسِشمالِ مناطق پنجاب و 
شکيل گروههای بشری همراه بود، در مناطق مختلف شمال و غرب هند جاگير شدند و بعدها ت

خاطرۀ اين جنگها و کشتارها و . شناسيم می» تمدن هند«ما آن را با نام  کە يک تمدنی دادند
در اينجا  از آن جای سخن کە وِدا و مَهابَهاراتَە ديد، توان در کتابهای ريگ ويرانيها را می
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ن مهاجران اي بارها و بارها تکرار شده تا تأکيد بر ماهيت قومیِ آريەَها نام  درآن سروده. نيست
  . باشدبەآن سرزمينها بوده

 ايرانِ کنونی روانۀ اناتولی و سواحل بخشهای ديگر از جماعات آريايی با زيرِ پا گذاشتن
در نيمۀ شرقی ( و تمدنهای خيتا و ميتانی و آرمنيّە جاگير شدندشام شدند و در آن سرزمينها 

. جود آوردندو  بە) فلسطينيیِ  کرانۀ مديترانهدر (و پَلِستان ) در لبنانِ کنونی(و فينيقِيّه ) اناتولی
شبه جزيرۀ بالکان رسيدند و بعدها تمدن يونان را تشکيل  بەيک بخش از اين جماعات نيز

. تلفظ کردند» ديوس«بعدها  کە يونان رفتند نيز پرستندگانِ دَيوَ بودند، کە بەجماعاتی. دادند
  .نام ديوس برای هميشه نزد آنها ماندگار شد

 شرقی کرانۀاناتولی و  کە بەمسير مهاجرت آريانی کە نگاران غربی علاقه دارند تاريخ
دريای  دور زدنِ( سرزمينهای يونان رسيدند را از راه شمال دريای مازندران نيزمديترانه و 
سوی جنوب و سپس غرب بدانند، ولی اين ايده را خرد  بەو عبور از منطقۀ قفقاز) مازندران

 آنها با درنورديدن شمال ايران کنونی وارد اناتولی شده و از آنجاکە  اين پذيرد؛ و تصور نمی
هزاران و  کە بەجماعات بزرگی. رسد نظر می بەسوی سرزمينهای ديگر پراکندند خردپذيربە

مينهای پربارتری نقل مکان کنند امکان ز   بەشوند تا ند میشان جاکَ دههاهزار از سرزمين اصلی
کە   آناميد بەدر شرق دريای مارندران واقع بوده است، کە ئی شده باشندوارد بيابانها کە ندارد

 شايد زمينهائی بهتر از  استرسيده نظر می بەناپذير زمان پايان در آن کە شايد پشت اين بيابانها
از نواحی کە   بلاگر آنها نه از نواحی مرکزی فلات ايلان. زمينهای خودشان وجود داشته باشد

ده باشند، عبورشان از مسير مرو و گرگان و ری و قزوين و آذربايجان بوده شرقی ايران کوچي
ان شناس باستاندر اين مسير توسط  کە آتش کشيده شده بەشده و گاه آثار شهرهای ويران. است

تواند يادآور اين عبور  می) های چندلايۀ باستانی تپه(از زير زمين بيرون کشيده شده است 
در اساطير آمده است نيز يادآور  کە )پرستندگان ديوَ(با لشکريان ديو جنگهای ايرانيان . باشد

  .ديگری از همين عبور است

  زمين ايرانيان و ايران
اَهورَ خدای برترشان بود در نواحی سُغديانَە و هُوارَزمِيَە و باختريَە  کە نشينجا يکآريانِ 

شامل سرزمينهای (دانَە و نقاط ديگر  غَە و اَسپَەو مَرغِيانَە و هَرَيوَ و دِرَنگِيانَە و هيرَکانِيَە و رَ
اينها تنها . جاگير بودند) ازبکستان و تاجيکستان و ترکمنستان و افغانستان و ايرانِ کنونی

نام قومی خود را برای هميشه حفظ کردند و بر سرزمينهای  کە بخش از قوم بزرگ آريا بودند
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بود کە بعدها اَريَە و ) رفتار ردار و نيکک درست (ەيَاَيرنام نژادی آنها . کونتشان نهادندمحل س
  .شد» اناَير«بعدها  کە بود،» اَيريان«شد  آريا شد؛ اين نام وقتی جمع بسته می

ها، و سرزمينشان  يعنی اَيريَە؛  است نام قوم استيرانا کنونيشتلفظ  کە اناَير
که پس از فتوحات اسلامی ۔کنونی ولی در زبان پارسیِ . ها ەيَاَيريعنی زمينِ ؛  استزمين اَيران

شکل گرفته و بسياری از واژگان و مفاهيم و اصلاحلات و عبارتها و نامهای ما را دگرگونه کرده 
  .گوئيم» ايرانيان«و » ايرانی«و مردمِ سرزمين را » ايران« سرزمين را ۔است

 و بعدها با گذشت زمان تا اواخر هزارۀ دوم پيش از مسيح شکل گرفت کە در دين ايرانی
ئين آورده  آريايی از مرتبۀ خدايی پاخدايان تدوين شد، همۀ اَوِستا  بەدر مجموعۀ دينیِ موسوم
آفريدگارِ جهان نيز . کارگزارِ آفريدگارِ جهان بود کە ١ تبديد شد،يَزداِ شدند و هرکدام بەيک

روزگاری  کە  لذا ميترَ نيز٢.ناشدنی بود ذاتی ناديدنی و وصف کە گرفت» اهورَمَزدا«صفتِ 
در نخستين . يَزدهای اهورَمَزدا و آفريدۀ اهورَمَزدا تبديل شداِيکی از  بەخدای برتر بود

  :شود گونه از ميترَ ياد می عبارات سرود باستانیِ مِهريَشت از زبان اهورَمَزدا اين
و ها و چراگاههای گسترده حاکم است مَرغَەزاربر  کە من ميترَ را آفريدم؛ ميترَ کە آنگاه

  .ام من خود ستودنی و نيايش شدنی کە گونه شدنی است همان ستودنی و نيايش
يَزدهای اهورَمَزدا شدند، اِگونه  ئی، بەهمين کدام در مرتبهديگرخدايان آريايی نيز، هر  

يَزدان همواره در نيايشهای فصلی و اِ و کردگارِ جهان شناخته شد، ولی اهورَمَزدا تنها آفريدگار

                                                 
باشد » يَزداناِ«يَزدها کە اِصفتِ جمعی . ترجمه کرد» ملائکه«ا شايد بشود بەتعبيرِ امروزی ر» يَزداِ«. 1

دانيم با مسلمان شدنِ ايرانيان مفهوم  کە می برای هميشه و تا امروز در زبان ايرانی باقی ماند، و چنان
 .درآمد و بر خدای واحد اطلاق شد» يَزدان«نوينی بەخود گرفت و تلفظش نيز بەشکل 

کە اين صفت  اند، ولی با توجه بەآن معناهائی آورده» مَزدَ«اوستاشناسان غربی و ايرانی برای واژۀ . 2
کە  آمده است، و با توجه بەآن» اَسورَ مَهَت«وِدا چندين جا بەشکل  بەهمراه نام اَهورَه در ريگ

و بزرگتر را » مَزَن«گ را هنوز هم در زبان بلوچی بزر(بوده » بزرگ«در زبان آريان بەمعنای » مَزتَە«
کە تا کنون در » بزرگترِ مطلق«بەمعنای » مَهَست«ام کە صفتِ  ، من بەاين نتيجه رسيده)گويند» مَزتَر«

» مغان مَزد«يا » مغان مَهست«لقبِ . بوده باشد» مَزتَە«و » مَزدَ«يافتۀ  زبان ما مانده است شکل تحول
برای رهبرِ بزرگِ دينی بەکار ) خصا در منطقۀ دماوندمش(تا پس از فتوحات اسلامی در شمال ايران 

اَهورَ «شود  اگر اين تعبير را بپذيريم، معنای اهورَمَزدا می. اند نوشته» مَصمُغان«رفته کە بەعربی  می
کە اسم مجرد  ئی بسيار کهن است و نه صفت بل کە واژه نيز چون» اَهورَ«. »کە بزرگِ مطلق است

توان و نبايد برايش  بوده است اکنون نمیا ری برای آريان دارای معن زمانهای دودراست، گرچە 
 االله کە از زمان ظهور اسلام بەبعد نزد پرستندگانش بەصورت مانندِمعنائی جستجو کرد ۔درست بە

  .اسم مجرد در آمده است
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ايرانيان باستان  کە يَزداناِسرودهای زيبای ستايش . گرفتند تايش قرار میموسمی مورد س
ستای  سرودند بعدها در کتاب اوستا تدوين شد و برای ما برجا ماند، تا شاهد فرهنگ طبيعت

اندازه نزد ايرانيان  چە آفريدگانِ نيکِ اهورَمَزدا در جهان تا کە ايرانيان باستان باشيم و بنگريم
  .اند  داشتهارج و منزلت
وح انسانی و زندگی پس از مرگ نيز در آينده بخش اصلی باورهای دينیِ ر   بەعقيده
عالَمِ  بە رها شدهشانسان پس از مرگ او از کالبد خاکيحِ  رو،بنابر عقيدۀ آنها. ايرانيان شد

بعقيدۀ ۔ها وَهَر فره. ناميدند  میوَهَر فَرهَاين روح را . داد زندگی ادامه می  بەرفت و  میاختران
مين ز   بە)اکنون ماه فروردين(گذاری شد  نام آنها نام کە بە ماهیآغازِ هرساله همراه بهار در ۔آنها
 آوردند؛ و در سيزدهمين روز فروردين مين میز   بەآمدند و برکات آسمانی را با خود می
تقبال از برای اس) ماهِ مقدس(در يکی از آخرين روزهای اسفندماه . گشتند آسمانها برمیبە
شب بر فراز  با افروختن آتش در آن کە شد رها مراسم باشکوهی توسط مردم برگزار میهو فره

 سپس در روز سيزده فروردين برای ١.ن نگاه داشن سطح زمين همراه بودقصد روش بەبلنديها
  .کردند رفتند و جشن برپا می دشتها می بەوَرها بدرقۀ فره

ها و کنار رودهای درون فلات ايران در تجمعات  حه دور در واهای هايرانيان در هزار
هرکدام از اين . پروری و کشاورزی اشتغال داشتند دام بەزيستند و شماری می روستايیِ بی

، و اتحاديۀ )يی پايهجايگاه  (جَگت بنُ يا جَگت بومرا شان  تجمعات روستايی سرزمين بومی
وجود ) دهکده (ويسدر هر دِهياوَ تعدادی  ٢.ناميدند می) دهستانيعنی  (دهِياوَ را روستايی
هر ويس از شماری . بودند) ، تبارتخمه (تهُمايەَهای مختلف از يک   تيرهساکنانش کە داشت
جمعيتش از يک  کە تشکيل شده بود و حکم يک خانوادۀ بزرگ را داشت) خاندان (مانو

رئيس . رسيد تاريخ میدوران دور  بەشان دودمان و نوادگان يک پدر و مادر بودند و سررشته
، و هرکدام از اعضای روستا )اعتپدر جم (ويس پئَيتےود در حکم پدر خاندان ب کە روستا

متشکل از چند روستای  رئيس اتحاديۀ روستايی ٣.شد ناميده می) پورِ جماعت (ويس پوهر
                                                 

ی ناميده اين رسمِ ديرينه هنوز هم بەطور قراردادی در يکی از آخرين روزهای سال کە چارشنبه سور. 1
  . شود، ولی ديگر آن شکوهِ ديرينه را ندارد شود و درستش چارشنبِدِ سُهران است برگزار می می

در مفهومِ کنونی شامل يک شهر و (های داريوش بزرگ بەمعنای شهرستان  نبشته در سنگ» دِهياوَ«. 2
 کشوریِ زمان در تقسيماتِ. دهد را می» اميرنشين«آمده است، و معنای ) چندين روستای تابعه

 .اند گفته می» کُورَ«ساسانی دهياوَ را 
زبان کهن ايرانی  گويش بلوچی نزديکترين گويش بە. پدر را اکنون نيز در گويش بلوچی پِت گويند. 3

مان تبديل  پوهر نيز در نويسۀ کنونی. است و بسياری از مفردات آن را در خويشتن حفظ کرده است
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 زبان ايرانی ايران و کە اين نامها در آينده). پدرِ دهستان(گفتند   میدهِياوَ پئَيتےتبار را  هم
و تا پايان  پور تلفظ شدند بد و واس گاه و تخمه و دِه دهبد و مان و ويس اشکال بن بەمتحول شد

  .همين اشکال ماندند بەدوران ساسانی
طلبیِ يک روستای قدرتمند يا ضرورت  نتيجۀ گسترش کە با پديدآمدن اتحاديۀ روستايی

د و در موضع برتر قرار کر صی کسب میدفاعی بود، در هرناحيه يکی از روستاها اهميت خا
  همۀ رهبران سياسی دنيای کهن رهبر دينی نيز بودندمانندکە بە  چونها دِهياوَ پَئيتے. گرفت می
 .شان موروثی شد مرور زمان نوعی تقدس کسب کردند و رهبری سياسی و دينی در خانوادهبە

گويی و تلاش برای  غيبدانی و  دين نقش اساسی در زندگی اجتماعی داشت غيبکە  چون
رويارويیِ تَوَهُّمی با آسيبهای احتمالیِ نيروهای طبيعی از ضرورتهای اوليۀ زندگی در اين 

کسی رابط ميان مردم روستا و نيروهای  کە بايست در هر روستا می. تجمعاتِ روستايی بود
دِهياوَ پَئيتے کە   چون.شد، و اين امر در روستا برعهدۀ دِهياوَ پَئيتے بود تأثيرگذارندۀ طبيعی می

توهم  به۔ديگران برخوردار بود و  بە از تجربيات بيشتری نسبتا روستاها بود ضرورتًبزرگِ
با نيروهای تأثيرگذارندۀ طبيعی رابطه برقرار کند؛  کە توانست  بهتر از ديگران می۔مردم

  .درنتيجه دِهياوَ پَئيتے هم رئيس اتحاديه بود و هم رئيس دين
ئی از تقدس  شد و هاله  بيشتری برخوردار میارجِئيتے با گذشت زمانها و نسلها از دِهياوَ پَ

های  بعدها با پديد آمدنِ اتحاديه. ها ساخته شد اش افسانه کرد و درباره را احاطه می وی
  .است» امير«معادل واژۀ  کە خود گرفت بەکاوے روستايی دِهياوَ پَئيتے لقب ترِ بزرگ

  اجتماعیْتر شدن شکل زندگیِ ترِ روستايی و پيچيده های بزرگ ديههمراه با تشکيل اتحا
دارندگان آنها از امتيازات خاصی برخوردار  کە منصبهای ديگری نيز در جامعه پديد آمد

 ناميده شدند کە در رپَنکَ، اوسيج، گرِِهماشان  ناسبِ مناصب دينی و اجتماعیت بەبودند؛ اينها
  .دادند گيرِ جامعه را تشکيل می  و تصميمکاوے عناصر برتر و ممتازکنار 

وِدا و مَهابَهاراتَە مرجع ديگری برای شناختن اين مناصب در دست  جز اوستا و ريگ
آريايیِ هند نيز رهبران دينی را گرهماها متوليان شعائر دينی بودند، زيرا جماعات . نيست
 انجام متوليانر کنار گرهماها ها د  اوسيج١.گرهما استناميدند کە تلفظ ديگری از   میبِرِهما

                                                                                                                               
  . شده است» پور«بە 

و » گزيدن«در زبان خودمان . در زبان آريايی يک امر معمولی است» ب«و » گ« شدن جانشين. 1
بهترين مثال برای آن است، و تلفظ دومی هنوز هم در لارستان » بُستاخ«و » گستاخ«و » بُزيدن«

 . معمول است
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وِدای هنديان  اين منصب در ريگ بە.بودندو تقديم قربانيها بەايزدان  نيايشهای ويژهمراسم 
بر امر  کە  داورهای جامعه بودندا۔ظاهرً۔ها  کرپن. تصريح شده است) ۲۱، سرود ۲ماندالا (

  ).قُضات(حل اختلاف نظارت داشتند 
ها و گرهماها و  ر شدنِ جامعه در هر منطقه بر اهميت کاوےهمراهِ گذشتِ زمان و بزرگت به
های روستايیِ ايرانی طبقۀ  آنها در مجموع خود در اتحاديه شد و ها افزوده می ها و کرپن اوسيج

  .صاحب امتياز را تشکيل دادند
پذير نيست، و بلندپروازی و  خواهیِ انسان سيری طلبی و افزون خوی قدرت کە از آنجا
 و رشدْ لازمۀ تعالیِ تمدن بشری است، هرکدام از کاويان در تلاش توسعۀ رفت پيش تلاش برای

اه ر  بەآمدند، و درنتيجه جنگهای خونينی مناطق اطراف برمی بەاندازی قلمرو خويش و دست
افزودند و تشکيل  انداختند و با تصرف روستاهای اطراف بر دامنۀ قلمروهای خودشان می می

در اثر همين جنگها گروههای بسياری از جماعات آريايی در . دادند یاميرنشينان گسترده م
 در بر م را ئی از اواخر هزارۀ دوم پ دوره کە وضع اين. شدند  میجابەجادرون فلات ايران 

 تاريخ ايران» دوران اساطيریِ«نام  کە شود دورانی از تاريخ قوم ايرانی مربوط می بەگرفت،
  .دهم را با عنوان اساطير ايرانی مورد مطالعه قرار می اند، و من نيز آن آن دادهبە

  اساطير ايرانی
رويم، انسان  کجا می بەايم و از کجا آمده کە پرسيم ما امروز از خودمان می کە گونه همان

او همواره . آمد آن برمی بەجستجوی پاسخ بەکرد و دنيای باستان نيز اين پرسش را از خود می
هان پهناور، اين خورشيد و ماه و ستارگان، اين درختان و جنگلها و اين ج کە پرسيد از خود می

زمانی آفريده شده و نخستين  چە کسی ساخته است؟ انسان در چە کوهها و رودها و درياها را
ه چەگوناند،  ه پديد آمدهچەگونکسی و در کجا بوده است؟ زن و مرد  چە آفريده شده کە انسان

  جود آمده کجا بوده است؟و   بەانسان در آن کە قطۀ روی زميناند، و نخستين ن افزايش يافته
جود آمد، و هرکدام از اقوام روی و  بەاساطير کە اين پرسشها بود بەبرای يافتن پاسخ

ئی ساختند، نخستين انسان روی زمين را نيای بزرگ خودشان  زمين برای خودشان اسطوره
تند، خدای خودشان را تنها خدای روی  خودشان را محور کائنات پنداشگاهِ زيستدانستند، 

  .زمين شمردند، و مجموعۀ آداب و رسوم دينی خودشان را تنها دين خدايی پنداشتند
های اقوام  در سدۀ اخير انجام گرفته بسياری از اسطوره کە شناسی بر اثر کاوشهای باستان

مر صدها هزار ع کە سازان خاورميانه سومريان بودند نخستين اسطوره. جهان کشف شده است
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ساله برای جهانِ پيش از خودشان قائل بودند، و خودشان را محور آفرينش و کائنات 
اين . استنخستين سلطنت و معبد نيز در سرزمين آنها ايجاد شده گفتند کە  میدانستند، و  می

 بارديگر در هزارۀ م و يک بار در هزارۀ دوم پ م ساخته شده و يک در هزارۀ سوم پ کە اسطوره
از  کە م بازنويسی شده است يک سلسلۀ بلندبالا از نامهای شاهان خدازاده را رديف کرده پ

 کە خدايانِ جهان در اين اسطوره دوتا بودند نخسين شاه. آغاز جهان در سومر سلطنت کردند
 آوردند و» اَريدو«شهر  بەتاج و تخت و ساختمان معبد و اثاث و زيورآلات معبد را از آسمان

يکی از آنها  کە خدا پس از اينها سه شاه.  سال سلطنت کردند۶۴۸۰۰ ا همديگر جمعًدنبالبە
خدا در شهر  سپس يک شاه. سلطنت کردند» بادتبيرا«هزار سال در شهر ۱۰۸ديموزی بود 

سلطنت سال  ۲۱۰۰۰خدا در شهر سيپار  پس از او يک شاه.  سال سلطنت کرد۲۸۸۰۰» لارک«
بارِ  ن بارانتوفاپس از آن .  سال سلطنت کرد۱۸۶۰۰شوروباک خدا در  پس از او يک شاه. کرد
ن و وقتی آبها فروکش کرد و زمين توفا پس از ١. کردويرانآلوده از آسمان آمد و جهان را  خشم

غربِ  همسايگی جنوب(» کيش« سلطنت از آسمان پائين آمد و در شهر ديگربارهپديدار شد 
اينها .  سال سلطنت کردند۱۰۰۰ر هرکدام حدود دنبال همديگخدا بە شاه ۲۲) بغداد کنونی

سيلۀ مؤمنين و و  بەآمده بودند تا جهان را اداره کنند و معبد را کە شان خدازادگانی بودند همه
اينها و پدرانِ اينها و معبد اينها را  کە خداپرستان آباد بدارند؛ و همۀ مردم جهان مکلف بودند

  .ی خدايانِ آسمانی بودند، زيرا اينها فرزندان حقيقبندگی کنند
امروز در ميان مسلمين و  اند و  اسرائيليانِ باستان ساخته کەيک اسطورۀ مکتوبِ زنده

يادگار  کە  است۔از اقوام سامی۔قوم عبری پيدايش يهودان و مسيحيان وجود دارد اسطورۀ 
 اسطوره اين. نوشته درآمده است بە توسط انبيای يهودزمان هخامنشیدوران دينه است و در 

بنابر اين اسطوره، اين . نخستين انسان را آدم ناميده و او را نخستين پدرِ بشر دانسته است
 کە  سال پيش از مسيح در همان سرزمينی آفريده شد۳۵۰۰نخستين انسان روی زمين در حوالی 

همين شکل و  بەاين انسان از نخستين لحظۀ آفرينش. زيستند م می اقوام سامی در سدۀ ششم پ
يعنی نخستين . دانست گفت و برخی از علوم و صنايع را می هيأت کنونی بود و سخن می

در . انسان، در اساطير سامی، در لحظۀ آفرينشِ خويش يک بشر کاملِ خردمندِ ابزارساز بود

                                                 
رات را رودان شنيدند و وقتی تو اين همان داستانی است کە اسرائيليان در زمان هخامنشی در ميان. 1

در کتابشان آوردند، و آن را ) طوفانِ نوح(شناسيم  ئی کە ما اکنون می نوشتند داستانش را بەگونه می
چنان بازسازی کردند کە انگار در زمان يکی از نياکانِ آنها کە نوح نام داشته و بەدرخواستِ او از 

 . خدای آسمانی رخ داده بوده است
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 بشر بر روی اين کرۀ خاکی وجود داشتند از فرزندان اين انسان نخستين هرچە اين اسطوره،
برای ادارۀ جهان فرستاده شده بودند از  کە د؛ و همۀ پيامبرانِ برگزيدۀ خداجود آمده بودنو بە

رسيدند؛ يعنی يک سلسله از  می» آدم«اين  بەنسب بودند و در يک سلسله) يهود(قوم عبری 
 قوم يهود بودند، پشت اندرپشت، برای رهبریِ مردم جهان آفريده شده  کە نياگاناين فرزندان

ئی محول کرده بود و آنها را  آنها وظائف ويژه بەتند و خدای آسمانبودند و تقدسی خاص داش
 گفت و احکامی را برای ادارۀ جامعه کرد و همواره با آنها سخن می راه همواره ياری می در اين

بودند و هرجا بودند توابع و مطيعان بالفعل اينها شمرده  هرچە ديگران. داد آنها تحويل میبە
  .شدند می

خدا ابتدا آسمان را برای نشيمنِ  کە گفته شده) سِفرِ پيدايش/ آفرينش ابِکت(در تورات 
 خودش ساخت، سپس زمين و خورشيد و ماه را ساخت، آنگاه آدم و زنش را آفريد و در زمينی

زمينهای جهان را آبياری کند چهار کە   آنسپس برای. نام عَدَن در باغی سرسبز اسکان دادبە
يکی رود فيشون است در زمين حَويله، ديگری جيحون  کە انداخت،اه ر   بەرودخانه در جهان

آنگاه خدا همۀ جانوران و پرندگان روی . است در کوش، سومی دجله و چهارمی فرات است
. امر خدا نامهای جانوران و پرندگان را تعيين کرد بە»آدم«زمين را آفريد، و در همان هنگام 

يکی نامش هابيل و ديگری  کە  و دو پسر زائيدسپس آدم با زنش درآميخت و زن حامله شد
اين دو برادر بزرگ شدند، و هابيل را قائن کشت و خودش در . او دو دختر نيز زائيد. قائن بود

 نام خنوخ از اين زن بەندگی ادامه داد، و با زنش درآميخت و فرزندیز  بەشرق باغستانِ عَدَن
نامش را شيث نهاد، و  کە پسر ديگری زائيد) بيلِ مُردهمادرِ قائنِ زنده و ها(زنِ آدم . دنيا آمدبە

  .از تخمۀ شيث انسانهای بسياری پديد آمدند. شيث برگزيدۀ خدا بود
در  کە خدا نيز پسران بسياری داشت.  بسيار زيبا بودندآدمهادخترانِ و گفته شده کە 

ن شدند و بر زمين پسران خدا اين دختران را از آن بالا ديدند و عاشقشا. زيستند آسمان می
شاهان روی زمين شدند و  کە دنيا آمدند بەآمده با آنها درآميختند، و از اين آميزش پسرانی

خدايان و خدازادگان سومر و  همان شاه(وَر گشتند  شان شاهانی نام همهدارای روح خدا بودند 
يکی از ). سی کردندبرهم بازنوي شان را شنيده بودند و بەاين شکلِ درهم  کە يهودان افسانهبابل

 روی و چون مردمِ. گزيدۀ خدا برای رهبریِ مردم جهان بود کە نوادگانِ آدم، نوح نام داشت
افراد  کە نوح گفت بەنسل بشر را براندازد؛ و کە کاری کردند خدا تصميم گرفت زمين تباه

 و پرنده يک خانوادۀ خودت را بردار و يک کَشتی بساز و آنان را سوار کشتی کن و از هر جانور
پس از آن باران . ير آب خواهم بردز   بەودی دنيا راز  بەمن کە نر و يک ماده در آن سوار کن
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. وار باريدن گرفت و همۀ دنيا را منهدم و کليۀ مردم روی زمين و همۀ جانوران را نابود کرد سيل
جفت از  يک(در کشتی بودند  کە نوح با سه پسرش سام و حام و يافث و زنانشان و جانورانی

  .زنده ماندند) هرکدام از موجوداتِ زندۀ روی زمين
پسرِ نوح در آينده زاد و رود کردند و نوادگانشان بسيار شدند و تشکيل  سهو گفته شده کە 

بار يکی از اين  روی زمين از تهرکدام از نژادهای بزرگِ. جماعات بشری در روی زمين دادند
. پسران يافث بودند) مری و سکايی و مادی آريانِ گوم (جوج و مادایاجومر و م: پسر است سه

 شان کوش بود حام دارای چند پسر شد و يکی. مصريان و کلدانيان و شاميان از تبار حام بودند
و ) مردم مصر( ديگر مصرايم ١؛)کلدانيانِ جنوب عراقِ کنونی(پسرش نمرودِ جبار بود کە 

بود، و ديگری آشور ) قوم خوزی(م نيز يکی عيلام از پسرانِ سا. بود) مردم شام(ديگری کنعان 
  .و چند پسر ديگر) قومِ آرامی( آرام نيزو ) قوم آشوری(

نام خودشان  بەکه انبيای يهود از اساطير بابلی برگرفته و۔ تورات افسانۀدر دنبالۀ 
يستند، ز می) رودان در ميان(ابتدا همۀ مردمِ جهان در شهر بابِل  کە خوانيم  می۔مصادره کردند
اگر کار بر اين  کە خدا بر زمين نگريست و با خود گفت. کاخی عظيم بنا کنند کە و برآن شدند

اينها را پراکنده و  کە بهتر استپس  اينها نخواهد بود؛  هيچ چيزی جلوگيرِرَوَدپيش بەمنوال 
 بابِل مينِ سرزدر کە و چنين شد.  کنندتفاهمبا هم  کە گون کنم تا نتوانند  را گونهاشانزبانه

برای ديگران نامفهوم بود، و در ميان  کە زبانهای مردم پديد آمد و هر قومی دارای زبانی شد
مردم اختلاف افتاد و قومها در جهان پراکنده شدند و هر قومی در زمينی جاگير شد و کشورها 

  .پديد آمد
در بيابانِ حوالیِ (در سرزمين کَلدَه  کە يکی از نوادگان سام، ابراهيم بودو گفته شده کە 

تو  بەمن کە مينی بروز   بەاز اين زمين بيرون شو و کە او گفت بەخدا. زيست می) نجف کنونی
فرزندان و نوادگان تو بهترين مردم روی زمين باشند و  کە نشان خواهم داد، و چنان خواهم کرد
هرکه با آنها دشمنی کند آنها درود بفرستند، و  بەجا مردم همۀ تقدسها ازآنِ ايشان گردد و در همه

کنارۀ رود اردن (مين کنعانيان ز  بەيشاهنمايیِ خدار  بەابراهيم. من با آنها دشمنی ورزم
ولی . ابراهيم بخشيد تا برای هميشه ازآنِ نوادگانِ او شود بەوارد شد و خدا آن زمين را) کنونی

تابعِ مصر  کە سطينِ کنونیبيابان فل(مصر  بەسالی افتاد و ابراهيم چندی بعد در آن زمين خشک

                                                 
قبيلۀ عبری نيز از همين . نشيانِ سومری در سرزمين کَلدَه بودهترين امير نمرود نام يکی از کهن. 1

های هزارۀ دوم پيش از مسيح بەبيابانهای شمال عربستان و سپس نواحی  سرزمين بوده کە در نيمه
  .گرفته است) سوی رود قبيلۀ آن(» عَبرايِم«رود اردن هجرت کرده و نام 
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کنعان برگشت و در کنعان جاگير شد و  بەسببی او را از مصر بيرون کردند، و او بەاما. رفت) بود
  .گاه ساخت برای خدايش عبادت

در آينده سرزمين نوادگان ابراهيم و سرزمين قبايل  کە اين همان سرزمينی بود
 کە ن سرزمين تشکيل دادند و معبد سليماناسرائيل شد و نخستين دولت اسرائيلی را در آ بنی

اکنون اورشليم  کە نام دارد در آن سرزمين و در شهری) يافته خانۀ تقدس(المقدس  اکنون بيتُ
  .شود بنا گرديد ناميده می) قدس(

توسط انبيای اسرائيلی ساخته شده  کە اين بود اسطورۀ تشکيل جوامع بشری در تورات
 در پايان دوران ساسانی برای خودشان اساطيری دربارۀ آفرينش عربهای مکه و مدينه نيز. بود

و ديگران )  پيامبرعموزادۀ(نقل از عبداالله ابن عباس  بەمسعودی. وارد اسلام شد کە داشتند
بر روی آب )  االلهگاهِ تخت(االله آفريد آب بود، و عرش االله  کە نخستين چيزی: چنين نوشته است

هوا رفت و آسمان شد، و آسمان را  بەانگيخت و اين دودسپس از آب دودی بر. نهاده بود
آسمان زيرين از زمرد سبز بود، آسمان دوم از سيم سپيد، . شکافت و هفت آسمان ساخت

آسمان سوم از ياقوت سرخ، آسمان چهارم از مرواريد سپيد، آسمان پنجم از زر سرخ، آسمان 
 پائين بود خشک شد و زمين از آن کە یسپس آب. ششم از ياقوت زرد، و آسمان هفتم از نور بود

را شکافت و هفت زمين ساخت، و زمين را بر پشت  يک زمين بود و آنگاه آن کە جود آمدو بە
ئی نهاده شده  ئی بود، پشته بر دوش فرشته نهنگ نهاد، نهنگ در آب بود، آب بر روی پشته

مين زلزله افتاد، و خدا سپس نهنگ لرزيد و در ز. بود، و فرشته بر روی سنگی ايستاده بود
در آسمانِ هفتم  کە  خداگاهِ تخت(زير عرش خدا . کوهها را بر زمين فروکرد تا زمين آرام بگيرد

اين دريا  بە موجودات زنده از آن برآيد، و هرگاه خدا اراده کندروزیِ کە دريائی است) است
شود، و  ناميده می» ابرم« کە جائی برسد بەبارد تا آسمان باران می بەفرستد و آسمان وحی می

کند و  کند و ابر اين آبها را غربال می درون ابر منتقل می بە خدا اين آبها رابەفرمانِ در آنجا باد
  ١.آدم را بيافريند کە پس از آن خدا اراده کرد. ريزد بر زمين می

  شش روز آفريد، ابتدا زمين ومدتِزمين و آسمانها را االله در  کە در قرآن گفته شده
از زمين برده  کە خورشيد و ماه سپس آسمان را ساخت، آنگاه پيکرۀ يک مردی را از گل رُس

. جود آمدو  بەنخستين انسان بود کە شده بود در آسمان ساخت، در اين پيکره روح دميد، و آدم
هم  بەسبب نافرمانی از االله از آسمان رانده شدند و بر زمين افتادند و در مکه بەآدم و همسرش

آنها در مکه توالد و تناسل کردند، فرزندانشان از آنجا در نقاط مختلف گيتی پراکنده . يدندرس
                                                 

  .۴۰۔ ۳۸/ ۱ مروج الذهب مسعودی،. ١
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  .نخستين مرکز عبادتِ االله توسط آدم بنا شد کە شدند، در همان مکه بود
مردم مکه در پايان دوران ساسانی ساختند مکه محور  کە  بنابر اين، در اسطورۀ آفرينش

 نيزگاهِ اساسیِ دين و نبوت و  و مرکز تمدن و بُن) ىاُمّ القُر(ی آفرينش و زايندۀ جوامعِ بشر
  .کنندۀ دين و نبوت بود بخش و تکميل خاتمه

های اقوام جهان  ترين اسطوره در ميان همۀ اسطوره اسطورۀ مردم مکه و مدينه نامنظم
های  شيهافتاده از حا است، زيرا برخاسته از يک بينش غيرمنطقیِ بيابانیِ مردمی بسيار پرت

کە هيچ پيشينۀ  اند ولی بەعلتِ آن تمدن جهانی بوده است کە چيزهائی از اين و آن شنيده بوده
کە اسطوره  هاشان را تنظيم کنند، و بەجای آن اند کە شنيده اند نتوانسته تمدنی و فکری نداشته

ست؛ و بەجز های پراکندۀ کوتاه و برخاسته از خيالاتِ نامتوازن ا باشد يک مجموعه از افسانه
  .بَرَد های ديگرشان راه بەاسطوره نمی چە کە دربارۀ ساخته شدنِ کعبه است افسانه آن

اقوام بابلی و آشوری و مصری و فينيقی و يونانی و هندی و ديگر اقوام نيز هرکدام 
  .گی پديد آمدن هستی و جامعۀ بشری بودچەگون از تخيلیتفسيرگرِ  کە  بوداساطيریدارای 

گی پيدايش چەگوندربارۀ منشأ آفرينش و  کە پرسشهائی بەی نيز برای پاسخقومِ ايران
 کە آن بخشِ اسطوره. ساختن اسطوره پرداختند بەشد انسان و جامعه و دين برايشان مطرح می

 واقعيتهای تاريخی نيست اما گرِ  کە بيانگيری جوامع بشری است هرچند در ارتباط با شکل
رو   و بدون ارتباط با واقعيتهای تاريخی نساخته است؛ از ايناداءًرا نيز ذهن بشر ابت  آنکليتِ

ئی مبهم و  گونه بەتوان يافت، ولی در هريک از اساطير جای پائی از رخدادهای تاريخی را می
صورتی مبهم در  کە بەاند اند يادهای تاريخی در اساطير آمده کە نامها و جايهائی. تاريک نيمه

مرور زمان با تخيلات و آرمانهای  بە انسانها برجا مانده) ذهنیِيادهای گنگِ (وجدان جمعیِ
اساطير ايرانی  کە توان گفت با اين تعبير می. اند شکل اسطوره درآمده بەبشری در هم آميخته

دارد، و اين همان  در لابلای بخشی از خود حکايت دورانی از تاريخ قومِ ايرانی را نهفته می
ياسی در ايرانِ اواخر هزارۀ دوم و اوائل هزارۀ نخست پيش از  سمجتمعاتِگيری  دوران شکل

اش سرزمينهای وسيعی از حدود تاجيکستان امروزی در مرور از  مسيح است، و عرصه
افغانستان تا سيستان و در مرور از ازبکستان و ترکمنستانِ امروزی تا شمال و مرکزِ ايرانِ کنونی 

  .گيرد می در بر را
سينه در  بەهای متمادی ساخته و پرداخته شده سينه که طی سده۔ی برطبق اساطير ايران

هم پيوند خورد و در زمانی هم منظم شده  بەنواحی گوناگون پراکنده گرديد سپس در طول زمان
خردِ / انديشی نيک (وهُومِنەَ کە آفريدگار بەهَست آوَرد  نخستين موجودی۔وارد اوستا شد
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 گاؤمرَتَن و آب و زمين و گياهان را ساخت آسمانکە  آن آنگاه پس از. بود) نيتِ خير/ نيک
وئيد؛ ارادۀ خدا از زمين ر بەاست» طبيعتِ ميرنده«معنايش  کە  گاؤمَرتَن١.را آفريد) کيومرث(

پايان رسيد، از جسمِ مردۀ او و از  بەسپس چون زندگیِ گاؤمرتن. درويَگونه کە گياه  درست همان
 اين جفتِ نر و ماده ٢. روئيدندمَشيانی و مَشيەَدينه بەنامهای وجودِ نرينه و مادرون زمين دو م

شکل انسان درآمدند، و آنگاه  بەمرور زمان تغييرشکل يافته بە گياه بودند وشکلِ بەدر آغاز
  :آنها خطاب کرده چنين گفت بەپس از آن اهورَمَزدا.  در آنها دميده شدجان

ام تا احکام مرا در  من شما را کامل آفريده. داي شما پدر و مادرِ مردم جهان. ايد شما انسان
اجرا درآوريد؛ انديشۀ نيک داشته باشيد؛ گفتار نيک داشته باشيد؛ کردار نيک  بەجهان

  ٣.داشته باشيد
از  نخستين پدر و مادر بشر بودند، و همۀ مردم روی زمين ۔بنا بر اساطير ايرانی۔اينها 

از تخمۀ  کە  جهان شدند؛ و يکی از اين اقوامگوناگونوام  اقنياگانفرزندان اينها .  اينهايندتبارِ
  ٤.هوشنگ بودند قوم ايرانی را تشکيل دادند

در تورات و قرآن تَجَلّی يافته است، انسان را خدا در  کە در اسطورۀ آفرينشِ اقوام سامی
يعنی .  يک پيکرۀ گِلين ساخت و آنگاه روح در دماغِ او دميد و حيات بخشيدهمچون آغاز

ما  کە اما در اساطيرِ ايرانی، موجودی. اکنون هست کە همين وضعی بود بەنسان از لحظۀ صفرا
 گياه از درون زمين پديد آمد همچونئی و   هر موجود زندهمانندِ بەناميم در ابتدا انسان می

او بود سپس مُرد و از مردنِ ) طبيعتِ ميرا(» گاؤمَرتَن« کە و رشد و نمو کرد؛ اين موجود) روئيد(
  تبديل بەآدمهای بەمرور زمان با تغييرشکل يافتنْهنوز انسان نبودند و کە موجوداتی روئيدند

  .حقيقی شدند
کوشند تا آيات  آرزومندانه می کە  بينديشدمُلاّيانی همچون کە اگر کسی علاقه داشته باشد

اسطورۀ چە   کە آنتواند بگويد  نوين تفسير کنند، میآوردهای علمیِ قرآن را در پرتوِ دست
ولی . چندان تفاوتی با نظريات علمیِ نوين ندارداست ايرانی دربارۀ آفرينش انسان گفته 
                                                 

  .۲۸۔ ۲۳/ ۱ن، دِهِش بُن. 1
در زبانِ کهنِ ايرانی نامها مذکر و مؤنث . بوده است» مَرتِيانی«و » مَرتِيَە«شکلِ کهنِ اين دو واژه . 2

» ی«و نامهائی کە آخرشان ساکن بوده را با » نی«اند؛ نامهائی کە آخرشان حرکت داشته را با  بوده
است کە تحريف » نازنين«مان  ونیآخرين بازماندۀ اين ترکيب در زبان کن. اند کرده مؤنث می

 . مذکر است و معنايش فَخور» نازان«. است» نازانی«
  .۷۔ ۲/ ۱۵ دهشن، بن. 3
  .۲۸همان، . 4
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 مانندايرانيان باستان هم  کە البته چنين سخنی جز بيان يک آرزو نيست؛ بيان اين آرزو
توان  هذيان است؛ زيرا نمی بەولی چنين ادعائی شبيه. کردند دانشمندان امروزين فکر می

شايد بتوان در اسطوره افکار  کە افکار اساطيری پيوند زد و پنداشت بەآوردهای علمی را دست
  .علمی يافت
ه پديد آمده چەگونانسان  کە خواستند بدانند ايرانيانِ باستان وقتی میکە   آنمنظور

رويند؛  موجودات زنده از درون زمين می کە طبيعت و محيط نگريستند و متوجه شدند بەاست،
 هر موجودِ زندۀ ديگر از درون زمين روئيده و مانند بەانسان نيز کە ين اساس نتيجه گرفتندو بر ا

  .رشد کرده و تغيير شکل يافته و انسان شده و زاد و رود کرده و بر شمارَش افزوده گشته است
ترين نوادۀ مَشيَە بود و پادشاه  شايسته) وَنگهان وی(هوشنگ  کە گويند اساطير ما می

گذشته وارد مازندران شد و ديوَهای مازندران را شکست ) ١هَرابُرز( او از کوه البرز جهان شد؛
بخشی از قبايل آريايی از راه  کە شود خوبی نشان داده می بەدر اينجا. اطاعت کشاند بەداده

پيشترها جاگير شده بودند و دينی  کە نژادانشان وارد مازندران شده، با هم) هيرَکانِيَە(گرگان 
هند و يونان داشتند و ديوَ پرست بودند درافتاده در آن سرزمين جاگير  بە دين آريانِ مهاجرشبيه
  .سلطنت رسيدبە) تُهمَە اَروپَە( تهمورث  پس از هوشنگْ پسر يا برادرش.شدند

و هوشنگ و تهمورثْ نخستين مؤمنان بودند، دين يزدانی و ستايش  کە گويند اساطير می
 کردن نمازهای روزانه راه و روش خداپرستی را واج دادند، و با مقررآذر را در جهان رنيايشِ 

  .مردم آموختندبە
بنابر اساطيرِ ما پس از تهمورث پادشاه ) وَنگهان خشَيتَە وی يِمَە(جمشيد از تبارِ هوشنگ 

 در زمان او ، و همۀ موجودات روی زمين در فرمانش بودند گفته شده کەسراسر گيتی بود، و
سالی از   شدند، رنج و بيماری و خشکبخت خوش خرم و مردم همه ان و جهانْنعمتها فراو

ير فرمان کشيد، و ز   بەاو ديوَها را. سر بردند بەجهان رخت بربست و همگان در آسايش و رفاه
  .ايرانيان آموخت بە راهای گونهاگون پيشه

مين از چون جمشيد بر جهان دست يافت و همۀ موجودات روی ز کە گويند اساطير می
فرمان او درآمدند، شکوه قدرتْ او را فريفت و مغرور شده  بەانسانها و ديوان و پرنده و چرنده

رو فرۀ ايزدی از او  پرستش خودش فراخواند؛ از اين بەخود را خدا ناميد و مردم روی زمين را
/ اژدهای هزاراسپی(»  بيوَراَسپاژدهاگ«برگشت و حمايت آسمانی از او بازگرفته شد، و 

جنگ او برخاسته او را  بەبيگانه و دشمن ايرانی بود کە )زورِ هزار اسپ دارد کە اژدهائی
                                                 

 .قامت؛ بلندا: بُرز. سبز ، هميشه)هَرَ ( هَرا . 1
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  .يرِ سلطۀ خويش کشيدز   بەشکست داد و ايرانيان را
جمشيد تشکيل داد، و از  کە ئی دارد نظام اجتماعی بە اشارها۔ظاهرً۔داستان جمشيد 
او مردم را بندگانِ خويش کرد و خودش  کە گويند زيرا اساطير می. گرفت مردم باج و خراج می

خدايی يا خدازادگیِ  بەدر هيچ زمانی در تاريخ، عقيده کە دانيم يقين می بەما. را خدا ناميد
توان  پس می.  در ميان ايرانيان رواج نيافته است۔در ميان اقوام سامی بوده کە گونه آن به۔شاه 

 مردم جهان را باج و خراج گرفتنِ او از داستانِ ادعای خدايیِ جمشيد و بندۀ خودش ناميدنِ
از مستلزمات اساسیِ تشکيل حاکميت سياسی بود ولی  کە ايرانيانِ منطقۀ حاکميتش تفسير کرد

  .برای مردم تازگی داشت و آمادۀ پذيرش آن نبودند
 ١. گرفتخشَيتەَصفت  کە وَنگهان نخستين کس بود يِمَە وی کە  تأکيد شدههمُايَشتدر 

 .افزوده شده است) جم(»  يِمَە«نام  کە بەاست» خشَيتَە«کتۀ درخور توجه در اينجا صفت ن
بان ايران ز  کە بە، کسانی)هُوَر خشَيتَە(نيز آمده است » هُوَر«اين صفت همراه با نام کە  چون

جمِ «ت؛ و جمشيد را اس» درخشنده«معنای آن  کە اند اند پنداشته باستان آشنايی نداشته
 برطبق اسناد بازمانده از دوران هخامنشی، اين صفتکە   آنحال. اند  کردهامعن» هدرخشند

ناميده و » خشَيتِيّە«هايش خودش را  هنبشت سنگداريوش بزرگ در . است» شاه«معنای بە
اگر اين صفت بر نام هُوَر . اند بوده» خشَيتِّە«پيش از او هشت تن از خاندانش  کە متذکر شده

است، زيرا خورشيد در عقيدۀ کهن آريايی پادشاه » پادشاه«ت، معنايش نيز اضافه شده اس
  ٢.خود گرفته است بەشده و صفت خشَيتَە آسمان شمرده می

جمشيد  کە  گفته شده۔اند کَرت نيز بازنويسی کرده که در دين۔در بخش اساطيریِ اوستا 
ها خوار و ناتوان نخستين پادشاه روی زمين بود و هزار سال سلطنت کرد؛ در زمان او ديوَ

در زمان او پيری و ناتوانی برای . بودند، و مردم روی زمين از همۀ نعمتهای مادی برخوردار
 و کشتزارها و باروَرباريد، زمينها  طور منظم می بەمردم نبود، رودها همواره جاری بودند، باران

شد؛ بيمِ رنج و  برآورده میپروَرد   بودند؛ هرکس هر آرزوئی در دل میپرميوه و باردِهباغستانها 
بيماری در دلهای مردم جائی نداشت؛ او برای مردم آسايش و آرامش آورد؛ همۀ نيازهای 

                                                 
 .۴/ ۹اوستا، يَسنَە . 1
و در » خشَترَ«قبايل ماد در . با گذشتِ زمان بەاشکال گوناگونی در جوامع ايرانی تلفظ شد» خشَيتَە«. 2

و » اخشاد«و » اَخشَيد«در شرق خراسان و سغد و باختريَە بەاَشکال . بود» خشَيتيە«قبايل پارس 
خشَيتَە و خشَترَ بعدها در زبان پهلوی . درآمد و تا پس از ظهور اسلام باقی ماند» افشين«و » وَخشاده«

  .درآمد» شاه«و در زبان پارسیِ دری بەصورت » خسرو«بەصورت 



۴۰ زمين                                                                                                                                 پيدايش ايران بازخوانی تاريخ ايران

) حکمت (چيستاداد؛ از اينها فراتر او   بەمردم میمردمان را برآورده کرد زيرا بهترين چيزها را
مسبب درد و رنج  کە را» خشم«و » آز«سبب رستگاری مردمان بود؛ او  کە را برای مردمان آورد

جای زيستن  کە  شدندبسياراند از جهان برافکند؛ در زمان او مردمِ روی زمين چندان  مردم
آسايش بزِيَند  بەبار وسعت داد تا مردم در تنگنا نباشند و بتوانند نداشتند و او زمين را سه

 اسر سعادت و خوشیولی در پايانِ اين دورانِ سر). برابر گسترش داد سه بەيعنی قلمروش را(
 بسيار سختی در پيش خواهد زمستانِ کە رهنمود دادجمشيد  بەجهان همچون بهشت بود خداکە 

جمشيد رهنمود  بەاو. بود و همۀ موجوداتِ روی زمين از سرما و برفِ سنگين تلف خواهند شد
ردان و زنانِ ترين م  در زير زمين فراهم آورَد و تخمِ زيبااندام برای زندگیحفرۀ وسيعی کە داد

 آريايی و بهترين گياهان و درختان و مفيدترين جانوران و بهترين خوراکيها را با خود برداشته
شدن برهند و در اين دورانِ سخت بتوانند زندگی را ادامه  ير زمين کوچ دهد تا از نابودز بە

 کە او وعده دادبە آنجا حمل کند، و بەشآذر را نيز با خود کە رهنمود داد او بەنيز، خدا. دهند
همراه  کە در آنجا چراگاه و مزارع سرسبز و خرم در اختيار خواهد داشت و با همۀ موجوداتی

در آنجا دروغ، آز، خشم، کينه، ستيزه، بيماری، و پيری . دارد در آسايش ابدی خواهد زيست
  ١.وجود نخواهد داشت، و همگان با هم برابر و همسان خواهند بود

دوره از تاريخ  ر حقيقتش داستانِ زندگی اجتماعی اقوام ايرانی در يکد کە اين داستان
حيات اخروی است  بە داستان گريزناپذيری مرگ و عقيدهنيزدر سرزمينهای پرنعمتِ آريان، و 

وِدا  ، در ريگ)ير زمين و ادامۀ حياتِ سعادتمندانه در آنجاز   بەنقل مکان کردن از روی زمين(
) تلفظِ هندیِ يِمَە (يِمەَ مِ کە در آنجا گفته شده.  آمده استونهگهمين ۔ بەکم و بيش۔نيز 

مردم آموخت و همۀ مردم را در راه درست قرار داد؛  بەراه و رسم زندگی را کە نخستين کس بود
. همه از نعمتهايش برخوردار بودند کە راه و رسم برای مردم همچون چراگاه وسيعی بود اين

 را آن کە برای مردم ايجاد کرد مرگ بود، و او خود نخستين کس بوديِمَە  مِ کە سرانجامِ راهی
در زمان او بودند و پس از او  کە  خدا برای خودش برگزيد، و همۀ کسانیخاطر خشنودیِبە

 برسند؛ زيرا  و جهانِ ديگرمرگ بەراه را سپری کنند و  اين کە بايد بەناگزيرآمدند و خواهند آمد
 ولی مرگ.  است و پيمودنش بر همگان حتمی و گريزناپذير استيِمَە کشيده راه را مِ اين
همه نور و  کە رسند هی میگا  بەمنزلگذرند راه می از اين کە معنای عدم نيست زيرا کسانیبە

يِمَە در آن  و مِ) خدايان آريان هند(شادی و نشاط و باغستانهای سرسبز و پربار است و ديوَها 
                                                 

، ۱۳/ ۸۱۰، ۲۲۔ ۲۱/ ۵۹۵کَرت،  دين. ۲۱/ ۵۷، ۳۳۔ ۳۲/ ۱۹، ۳۰/ ۷، ۱۴۲/ ۱۰، ۱۰/ ۹يشتها، . 1
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» مَهابَهاراتَە«در کە  چنان اين جايگاه ١.مرگی است و بیآنجا سرای جاودانگی . زيَند می
، دارای هوائی معتدل است و سرما و گرما در آن وجود ندارد، رنج و پيری و  استتوصيف شده

گردد؛  هيچ دردی مبتلا نمی بەشود و مرگ در آن نيست، انسان در آنجا گرسنه و تشنه نمی
  ٢.از آرامش کامل برخوردار است خشنودند و دلشان لاًآنجايند کام کە کسانی

 بعدها زندگی اخروی در دينِ زرتشت براساس آن ترسيم و کە اين همان تعريفی است
را از ايرانيان آموختند و وارد  بهشت تبديل شد، و اقوام سامی نيز در زمان هخامنشی آنبە

  .را در جای خود خواهيم خواند دينشان کردند؛ و اين
 ديديمکە   کە چنانجهانِ اخروی، بەال جمشيد و مردم زمانشاما در کنار اسطورۀ انتق

پس از  کە بينيم  نُمادين بيان شده است، در جای ديگر از اساطيرمان جمشيد را میبەشکلِ
 ها را ها و حرفه جهان را خرم ساخت و پيشهکە   آنمدتها سلطنتِ باشکوه و جلال، و پس از

پرستندگان وی شوند؛ و درنتيجه  کە مردم خواستمردم آموخت، گرفتار کبر و غرور شده از بە
 اژدهاگ و کشورش را وَرافتادخدا از او ناخشنود شد و فرۀ سلطنت را از او بازگرفت و سلطنتش 

  . بود ايرانياندشمنِه و  کە بيگانبيوَراَسپ گرفت
پرست و زورگو ياد کرده و او  عنوان يک کاوے قدرت بە»وَنگهان يِمَە وی«زرتشت نيز از 
  ٣.تعدی و تجاوز و ستم زد بەاو از راه راستی منحرف شد و دست کە را نکوهيده و گفته

هند و نزد بخشی از ايرانيان يک شخصيت  بەجمشيد نزد آريان مهاجر کە بينيم می
غم همۀ کارهای ر  کە بەمقدس جاويد است، و نزد بخش ديگری از ايرانيان شخصيتی است

آن  کە بخشِ نخست آن .راهه گرفته و منفور شده است رش کجانجام داده در اواخر عم کە نيکی
زيسته  او از آغاز در ميانشان می کە فرجام زيبا را برای جمشيد بازگفت ازآنِ آريانی بوده

بخشِ ديگر را  رياست قبايلشان را داشته و در سرزمينشان تشکيل حاکميت داده بوده؛ و اين
قلمرو خويش افزوده و مردمشان را  بە تصرف کرده رااشاناو سرزمينه کە اند آريانی ساخته

اند و خاطرۀ زورگوييهای او و  از او ناخشنوده بوده کە اينهايند هم. گزار خويش کرده است باج
يعنی  (اژدهاگسرزمينشان را  کە و هم اينهايند. اند ناخشنودی خدا از او را برای ما بازنهاده

  .تصرف درآورد بەيدپس از شکست دادنِ جمش) عيلام/ خوزيەشاه 
از او ياد شده است » شاه«در اساطير ايرانی با صفت  کە نخستين کسکە   آنمنظور

                                                 
  .۵/ ۳۸، ۱وِدا  ريگ. ۴/ ۱۶۵. ۷ و۱/ ۱۳۳. ۲۔ ۱/ ۱۴، ۱۰وِدا  ريگ. 1
  .۳۱۴۔ ۳۱۳/ ۲مهابهاراتە، . 2
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م يک اتحاديۀ بزرگ از بخشی از قبايل آريايی  در دورانی از هزارۀ دوم پ کە جمشيد است
ناميده و امنيت و آرامش را در ميان اين قبايل ) شاه(تشکيل داده بوده و خودش را خشَيتَە 

 در وسط و اولی اين اتحاديه در کجای فلات ايران تشکيل شده بوده، يقينً. رقرار داشته استب
 کە تواند در ناحيۀ پارت و هرات و مرو بوده باشد؛ زيرا آريانی غربِ فلاتِ ايران نبوده، و می

سبب نام و نشانيهای  همين بەاند؛ و هند مهاجرت کردند با آن برخورد داشته بەهمان اوقات
هرودوت از ايرانيان شنيده  کە شايد يک روايت. ودا نيز با تقدس آمده است شيد در ريگجم

تامانيان و : نوشتههرودوت . ما کمک کند بەبتواند برای يافتن محل اين اتحاديهاست بوده 
هيرکانيان و پارتيان و هرائيويان و خوارزميان پيش از تشکيل پادشاهیِ ايران وارد پيمانی 

  ١.آب رودخانۀ آک استفاده کنند  ازارکًمشت کە شدند
 پيش از اقوع پيوسته بوده ولی مُسَلَّمًو   بەزمانی چە ئی در چنين اتحاديه کە معلوم نيست

بوده باشد حکايت تشکيل يک اتحاديۀ بزرگ  کە هردوره بەدوران ماد بوده است؛ و متعلق
 کە  همين قبايل است،مندِسرانِ نيروهبری يکی از ر   بەقبايل آريايی در شرق فلات ايران

يعنی ۔ دشمنفحوای اين روايت برای حمايت از زمين و آب منطقه در برابر هجوم قبايل بە
توان با  تشکيل اين اتحاديه را می.  صورت گرفته بوده است۔بخشی ديگر از قبايل آريايی

 داستانش  کە دانستپيوند قبايل آريايی و دورانِ آغازينِ مهاجرتها در های ستنيزهدوران 
 پهناور در تًاهرودوت رسيده بوده است؛ و مفهومی جز تشکيل يک حاکميت نسبئی بە بەگونه

  .شرق فلات ايران ندارد
خواری افتادند خبر از الحاق  بەدر زمان جمشيد ديوَها کە  شده در اساطيرِ ماگفتهکە  اين

 ندگانِ ديوَ همانها بودنددهد؛ و بخشی از پرست قلمرو جمشيد می بەسرزمينهای پرستندگانِ ديوَ
يونان مهاجرت کردند  کە بەآن جماعاتی کە گونه درون هند مهاجرت کردند؛ همان بەگفتيمکە 

 تمجيدی). ديوس(نيز پرستندگانِ ديوَ بودند، زيرا نام ديوَ برای هميشه بر خدای بزرگشان ماند 
 تشکيل حاکميت خويش را او در زمانی کە دهد اند نشان می هند از جمشيد کرده بەمهاجرانکە 

اده بوده و ديوَ و اَهورَ در کنار هم مورد پرستش افت نهدرگيری  بەآريان هنوز کە داده بوده
 نيزاما اساطير ايرانی و . خدايیِ دَيوَ در کنار اَهورَ معترف بوده است بەاند، و جمشيد نيز بوده

جمشيد پرستش  کە دهد ی می نشان از زمان استبا خشم از جمشيد ياد کرده کە سخنان زرتشت
 اگر چنين باشد، جمشيد. دانسته است اهورَ را کنار نهاده بوده و ديوَ را تنها خدی بزرگ می

علت تقدس ابدی جمشيد نزد . هند مهاجرت کردند بەدر آينده کە همان قبايلی تعلق داشتهبە
                                                 

  .۱۱۷بند / ۳هرودوت، تاريخ، ترجمۀ انگليسی جورج راولينسن، کتاب . 1
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کە از   قومِ ايرانی بل؛ و اگر چنين باشد، جمشيد نه ازد را نيز بايد در همينجا جُستآريان هن
  .همان آريانی است کە بەهند مهاجرت کردند

دورانِ  بەتحقيقْ و بنابر متون دينیِ هنديانِ باستان، متعلق بەجمشيد،دورانِ  کە از آنجا
هند است، داستان جمشيد و سلطنت او سپس شکست او  بەپيش از مهاجرت جماعات آريايی

مرکز و شمال ايران در  بە)یعيلام(خوزی اجم نيروهای يادآور دوران ته کە تواند  میاژدهاگاز 
 بيوَراَسپ از نژاد غير ايرانی  کە اژدهاگگفته شده. م باشد زمانی پيش از نيمۀ هزارۀ دوم پ

 هزار سال با زور و ستم  کە اژدهاگو گفته شده. آمده بوده» گذار دشت سوارانِ نيزه«بوده، و از 
 کرده گير دستمردم را گردآورده برضد او شوريد و او را » وِےکا«کە   آنبر ايران سلطنت کرد تا
شاهی  بەرااز تخمۀ تهمورث ) تاؤنَە  ترِے(ندان افکند و فريدون ز  بەدر غاری در کوه دماوند

  .شاهی نشست بەکاوِے از مردم اسپهان بود، و فريدون در ری کە نيز گفته شده. نشاند
مرکز ايران و از سوی  اسپهان در بەد از سوئیه وقايع داستان پس از جمشيچەگونو اما 

کند و  شود، و کاوے در اسپهان قيام می جنوب کوههای البرز و ناحيۀ ری منتقل می بەديگر
  نشيند؟ سلطنت می بەفريدون در ری

ئی از حد ری   ماد در منطقهپيش از شاهنشاهیِدر دورانِ . اين نيز قابل توجيه است
  زنَتَە ەآريَقبايل بزرگِ آريايیِ موسوم بە) دانَە اسپَە( اسپهان تا نزديکيهای منطقۀ) رَغَە(
 پرَتَکانَە جاگير بودندە دانَ ەدر منطقۀ اسپَ کە ئی از اين قبايل  شاخه١.جاگير بودند) آريازَند(

که تا پايان عهد ساسانی و دوران (نام داشته » گَبَی«شان  شدند و مرکز اتحاديه ناميده می
 آمده آريازَنتوتلفظِ  بەزَنتَە ەآريَدر اسناد آشوری نام قبايل ).  برجا بودگ وشهری بزراسلامی 

در مرکزِ آن قرار » تپۀ سِيَلک«اکنون  کە ئی منطقه(زَنتَە  ەدر منطقۀ قبايل آريَ کە آثاری. است
. ترين مناطق تمدنی جهان است اينجا از کهن کە دهد خبر از آن میاست دست آمده  بە)دارد

هائی از آهو و  نگاره. رسد هزارۀ ششم پيش از مسيح می بەسازی در اين منطقه لقدمت سفا
ترين نگارگری در  اند شايد کهن اين مردم در هزارۀ ششم بر روی سفالها نقش کرده کە خرگوش

                                                 
. تشکيل شده است» زَنتَە«و » ەآريَ«زَنتَە از ترکيب  ەنام آريَ. است» قبيله«در اوستا بەمعنای » زَنتو«. 1

م اين قبايل بوده و نا) به معنای بزرگ(» زَند«شکل قديمی » زَنت«اين احتمال نيز وجود دارد کە 
توان تلفظ کرد، اگر  نيز می» آريان زَنت«زَنتَە را بەشکل  ەاز آنجا کە آريَ. بوده باشد» آريای بزرگ«

. جا نخواهد رفت گرفته شده باشد گمانمان بی» آريان زَنت«گمان کنيم کە نامِ مازندران از لفظِ 
 ئی راه بە تواند بەگونه  اين گمان میکە بخشی از تاريخِ داستانی ما با مازندران در ارتباط است، چون

» مادزَندآريان«توانيم تصور کنيم کە لفظ مازندران شکل تغييريافتۀ کلمۀ  می. حقيقتی ببرد
  . بوده باشد، کە در دوران شاهنشاهیِ ماد بەاين شکل درآمده بوده است) زندآرياييانِ ماد(
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همان  بەرود دستۀ يک خنجر بوده و متعلق گمان می کە  کوچکیيک اثر هنریِ. تاريخ بشر باشد
ئی بر ميانش  کلاهی برسر دارد و جامه کە دهد کرۀ مردی را نشان میروزگارِ دور است پي

اين از  کە شناسان اتفاق نظر دارند باستان. بسته است) کمربندی(ئی  با تسمه کە پوشيده
های مسی همچون سوزن و برخی  ساخته. ترين اثر هنری در نوع خود در تاريخ بشر است کهن

مردم  کە دهد خبر از آن میاست دست آمده  بە»تپۀ سيَلک«از  کە همان روزگار بەزيورها متعلق
. اند کار گرفته بەمس را کشف کرده و کە اند اين منطقه نخستين کسانی در تاريخ بشر بوده

مردمِ اينجا در آن  کە دارد معلوم میاست کە هائی از صدف نيز در اينجا کشف شده  ساخته
در . اند کرده جاهای دوردست سفر می بەستددوران بسيار دورِ تاريخ برای تجارت و داد و 

طور گسترده برای ساختن ظروف مورد استفاده قرار  بەم مردم اين منطقه مس را هزارۀ پنجم پ
 رفت پيشم نزد اين مردم   سفالين در هزارۀ چهارم پنگارگری بر روی ظروفِ. اند داده

بر روی سفالهائی با زمينۀ استادان  کە دهد شده نشان می بسياری کرده بوده، و ظروف کشف
نگ سياهِ ماندگار نقش ر   بەهای آهوان و پرندگان را با لعابی رنگ نگاره لعابِ نازکِ سرخ

 مردم اين منطقه چرخ برای سفالگری اختراع کرده  مورد گفتگويمانتا اين زمانِ. اند کرده
گذارد و  نمايش می بەخ رازمان دورِ تاري ئی در آن رفته پيش تًااين ظرفها هنرهای نسب. اند بوده

. روزگار در کمتر اقوام جهان بتوان ديد شايد در آن کە دهد شناسی والائی خبر می از زيبايی
خدايان  بە مردم ديگر نقاط فلات ايران بوده،مانند بەعقايد دينی اين مردم از همان روزگار دور

در ميان آثار بسيار زيادی از . اند ساخته  برای خدايان نمیمعبد و بتاند و  مجرد باور داشته
در سيَلک کاوش شده  کە )بعد بەاز هزارۀ پنجم پيش از مسيح(های تاريخی  ها در دوره خانه

  .ه استآمد نهدست  بەپيکرۀ خداياناثری از معبد و 
بعدها نام  کە  درآن جاگير بودند آريايیمردمی کە اينجا مرکز همان منطقۀ پهناوری است

نيمۀ دومِ هزارۀ  بە متعلقلاًفريدون از مردم اين منطقه و احتما. خود گرفتند بەزَنتَە ەآريَقبايلِ 
  . بوده استپيش از مسيحدومِ 

تلفظ اصلیِ فريدون . وستايی بودهلقب رئيس اتحاديۀ ر» کاوے« کە پيش از اين گفتيم
امنشی نيز در زمان هخ. اند گفته می» تِرِے« را آريان سهعددِ  کە دانيم می.  استتاؤنەَ  ترِے

پختونهای . لفظ تِرِے آمده است بەسههای داريوش بزرگ عدد   در نوشتهشده، و ترے گفته می
  .گويند» دِرِے« را سهند نيز عدد  است»توران«بازماندگانِ قبايل آريايیِ  کە افغانستان و پاکستان

جمله  از آنە  کآمده است» تِرِے«نامهای ديگری نيز با ) فريدون(تاؤنَە  علاوه بر نام ترِے
آنها را  هخامنشی کە در جای خود از برجستگانِ دورانِ» تَخمَە تـرِے«و » بازو تـرِے«است 
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  . شناختخواهيم
» متحدکنندۀ مردم سه منطقه«يا » متحدکنندۀ سه اتحاديۀ قبايلی«تاؤنَە را   توان ترِے می

رئيس اتحاديۀ روستايی  کە دانيم معنای کاوے را می از آنجا کە .معنا کرد» منطقه امير سه«يا 
تاؤنَە را دو لقب برای يک رئيس بدانيم،   کاوے و ترِے کە رسد نظر می بەبوده است، خردپذير

با تلاش بسياری توانسته يک اتحاديۀ بزرگ از سه اتحاديۀ کوچکتر ايجاد  کە يعنی يک کاوے
 اسپهان و آريازنتانِ ری و تواند سه اتحاديۀ قبايل پَرتَکانيانِ اين سه اتحاديۀ کوچکتر می. کند

از ناحيۀ ری با نام ) فرگرد نخستونديداد، (در اوستا . شان بوده باشد مادهای همسايۀ غربی
تواند با  قبيله است، و اين نام می معنايش مرکز اتحاديۀ سهاست کە  ياد شده زنَتو ترِے

  . يا تلفظِ ديگری از آن باشدشباهت نزديک داشته باشد» تاؤنَە  ترِے«
هبری ر   بە يادآور قيام همگانیِ ايرانيانِ اين ناحيهاژدهاگداستان فريدون و کاوِے و 

 اژدهاگ است، و )عيلاميان(خوزيان برضد سلطۀ ) يک کاوے(يکی از پيشوايان خودشان 
در برابر قيام ايرانيان شکست يافته و  کە  در منطقه بوده باشدخوزیروای  تواند فرمان می

هبریِ ر   بەدنبال آن يک اتحاديۀ بزرگ قبايل ايرانی در منطقه بە شده و و زندانیگير دست
نخستين تلاش ايرانيان در راه تشکيل سلطنت ايرانی  کە تشکيل شده) فريدون(تاؤنَە   ترِے

 کە ری باستان بوده باشد؛ زيرا گفته شده کە تواند روايی نيز می مرکز اين فرمان. بوده است
ری در اوائل تشکيل سلطنت ماد در سدۀ  کە اطلاع داريم. ستسلطنت نش بەفريدون در ری

بخش مهمی  بەم يکی از مراکز مهم تمدنیِ ايران شمالی بوده و با تشکيل سلطنت ماد هشتم پ
  .از شاهنشاهی ماد تبديل شده است

ريزی،  در انديشۀ جمعیِ ايرانيان، کشتن و خون کە اين حقيقت نيز جالب است بەتوجه
از . نداردترين انسان روی زمين بوده، جائی کار ستمنزد آنها  کە  بيوَراَسپاگاژدهحتی کشتن 

نانه از گي خشمايرانيان در انديشۀ انتقامِ کە   آنجای کە بەشود  در اين داستان ديده می،رو اين
 را سوزاندند و خاکسترش اش لاشه را گرفته بردار کردند و اژدهاگ« کە دشمن باشند و بگويند

خاص اقوام سامی و ديگر اقوام  کە طلب است نوع طرز تفکر انتقام واين يک(» دادندرا برباد 
  .بند کشيدند و در غاری زندانی کردند بەاو را گرفته کە اند ، فقط گفته)غير ايرانی است

بعدها اساس نظريۀ سياسی ايرانيان را تشکيل داد، داستان جمشيد  کە موضوع ديگری
و نيرومند بود و جهان را آباد کرد؛ ولی چون شيفتۀ قدرت شد و شاهی بسيار باشکوه  کە است

 کرد، فر و شکوه از او گرفته شد و سلطنتش را از خدايیخود را برتر از انسانها پنداشته ادعای 
در اين . چنين تفکری در ميان هيچ قوم ديگر جز قوم ايرانی ديده نشده است. دست داد
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 و مهرورزی رفتار کند، و خود را بهتر از انسانها نشمارد،دادگری  کە بەتفکر، شاه وظيفه دارد
برای همگان همچون پدر باشد، وگرنه فر سلطنت از او گرفته خواهد شد و پادشاهی از کە  بل

در نظريۀ سياسی ايرانيان بر  کە در آينده خواهيم ديدکە   اين.دودمانش بيرون خواهد رفت
، اين نظريه از  است مهرورز بودن شاه تأکيد رفتهدوست و دادگر و سيرت و انسان ضرورتِ نيک

اين خصيصه در ميان همۀ اقوام جهانْ . همين خصيصۀ ويژۀ قوم ايرانی نشأت گرفته بوده است
  .خاص ايرانيان بوده است
فريدون سراسرگيتی را زير نگين داشت و پادشاهی دادگر و  کە در اوستا گفته شده

راند، و در پيرساليش جهان را ميان سه پسرش ايرج و تور و باايمان بود و مدتها بر جهان حکم 
تور، و  بەايرَج، توران را بەاو ايران را. آرامش و عبادت بگذراند بەسَلم تقسيم کرد تا خود

  .پرستش يزدان مشغول شد بەسَلم داد و خود از سلطنت کناره گرفته بەغرب را
ازجمله پَرتَکانيان، توران سرزمين تورَيا در و زَنتَە  آريَەايران در اين داستان منطقۀ قبايل 

بخشی از قوم ) توران(تورَيا .  منطقۀ قبايل ماد بوده استلاًشرق فلات ايران، و غرب نيز احتما
 کە سرزمينهائی بەبعدها جماعات بزرگی از آن منشعب شدند و بخشی از آنها کە ايرانی بودند

 ها نيز بخشهائی از سکَە.  شد مهاجرت کردند و سکستان ناميدهزاوُلستاننام آنها  بەبعدها
ئی از  شاخه. را در جای خود خواهيم ديد درون اناتولی رفتند؛ و اين بەآذربايجان و از آنجابە

اکنون  کە ماورای جنوب سکستان رسيدند و در جاهائی بەقبايل تورَيا نيز با حفظ نام اصلی
در اسناد  کە گونه آن۔اين سرزمين . ندکويته و خضدار در بلوچستان پاکستان است جاگير شد

  ١.را برخود داشته است» توران« تا سدۀ چهارم هجری نام ۔تاريخی آمده است
ئی  پاشده شدنِ اتحاديه  از همگرِ بيانداستان تقسيم جهان توسط فريدون ميان سه پسرش 

 ی نبودند وبرادران ايرج از اين تقسيم راض کە گفته شده. او تشکيل داده بوده است کە است
خيرات ايران داشتند، و  بەترين زمينهای جهان بود آنها چشم طمع سهم ايرج پربرکتکە  چون
  .هم داده ايرج را از ميان برداشتند، و جنگهای توران با ايران آغاز شد بەدست

درون  بەجنگهای توران و ايران معنای درستش تلاشهای قبايل تورَيا برای خزيدن
همين قبايل .  واقعيتهای تاريخی استگرِ بياندر شمال ايران است، و زَنتَە  آريَەسرزمين قبايل 

اناتولی رسيدند، و  بەشمال رود ارس و شاخۀ ديگرشان بەئی از آنها چندی بعد شاخه کە بودند
ۀ داريوش نبشت سنگضمن سخن از شاهنشاهی ماد آنها را خواهيم شناخت؛ و ضمن بازخوانی 

  .م ديواپرست بودند  تا اواخر سدۀ ششم پآنها کە بزرگ خواهيم ديد
                                                 

  .۳۱۹، ابن حوقل، صورة الارض: گربن. 1
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 شمردهترين سرزمين جهان نيز  پربرکتکە   بلترين زمين نه تنها مقدس در اساطير ما ايران
 خيرات ايران جنگها بەیياب دستآن داشته و برای  بەهمۀ اقوام جهان چشم طمع کە شده است

 گونه اين  اقوام و ملل را و جنگهایدرگيريرها باستانیِ ما علت نياگان. اند انداخته اه میر بە
اند ولی  طلب نبوده گاه جنگ ايرانيان هيچ کە نمودند برای خودشان تفسير و توجيه می

اندازی کردند و  خاک ايران دست بەبر خيرات ايران دست يابندکە   اينخاطر بەهمسايگان
 کە يان را مجبور کردندافتادن جنگهای خونين شدند و ايران اهر   بەباعث ايجاد کينه و دشمنی و

 طلبی ايرانی در اين بخش از اسطوره روحيۀ صلح. برای حفظ موجوديتشان با آنان بجنگند
به تعبير (خوبی نمودار است و جنگهای ايران با اقوام ديگر را اقدامات دفاعی محض بە

  تجاوزکارانه از سوییِگير جهتگونه  هيچ کە اند قلمداد کرده) امروزی، جنگ عادلانه
  .ايرانيان در آن وجود نداشته است

. کشته شدن ايرج انجاميد بەجنگهای توران با اَيران کە شود گونه دنبال می اين بەاساطير
شاهی رسيد، اَيران همچنان مورد  بەپس از پدرش کە پسر ايرج) مَنيوش چيترَ(در زمان منوچهر 

. وهستانهای البرز گريختک بەمنوچهر در جنگ با توران شکست خورد و. حملۀ توران بودند
. رسيد، و اين نيز در جنگ با توران کشته شد) نُؤتَرَ(پسرش نوذر  بەپس از درگذشت او شاهی

سومين پسرش . جانشين نوذر شد نيز در جنگ با توران کشته گرديد کە )زاوَ(پسر ديگرِ او زاب 
 کە ی البرز در غاریپس از شکست از توران متواری شده در کوهستانها) اَسپَە کرِش(گرشاسپ 

  .خوابی طويل فرورفت بەآن نخواهد رسيد بەگاه دست ديوَها هيچ
در يک برهۀ زمانیِ  کە اين داستانها بازگوکنندۀ رخدادهای حقيقی و تاريخی است
تاؤنَە موفق   ابتدا ترِے. چندين نسله در بخشی از شمال و مرکز فلات ايران در جريان است

 را از منطقه برچيده )عيلاميان(خوزيان دهد و سلطۀ کيل گ تشيک اتحاديۀ بزر کە شود می
تلاشِ احيای اتحاديه شکست  جانشينانش در. پاشد کند؛ ولی اين اتحاديه پس از او ازهم می

هبری رئيس يکی از قبايل رقيب تشکيل ر  کە بەئی اش سرانجام در اتحاديه خورند و قبيله می
  .گردد شده بوده است ادغام می

 خوزيانر اين داستان اهميت دارد تشکيل اتحاديۀ نيرومندی برای بيرون راندن  دچە آن
 ولی ايرانيان هنوز راهی دراز تا رسيدن. شود با موفقيت کامل انجام می کە از منطقه است

چنين  بەدوران زايمانِ پردردِ رسيدن کە بايست مرحلۀ تشکيل سلطنت در پيش دارند، و میبە
اين يک تلاشِ . رانند؛ و اين دوران همان جنگهای اَيران و توران استسر بگذ ئی را از مرحله

مرحلۀ تمدنیِ  بەدرصدد انتقال کە کند تمدنی است و حالت درد زايمانِ يک قومی را بيان می
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همۀ اين رخدادها مراحل ماقبل پيدايش اتحاديۀ نيرومند قبايل ماد . والاتر قرار گرفته است
  . در غرب فلات ايران انجاميد ماددشاهیِتشکيل پا بەسرانجام کە است

نظم و  کە فريدون و ايرج و پسرانش در اساطير ايرانی نخستين دادگران جهان بودند
: تلفظ نوينش( است فَراداتەَقانون و امنيت را در جامعۀ بشری برقرار کردند؛ لذا نام اينها 

داستان » داديان پيش«ان دنبالِ داست بە.کنندگان قانون ، يعنی نخستين وضع)داديان پيش
بيان پيروزی بخشی از قبايل آريايی در نبردهای تمدنی و تشکيل يک  کە آمده است» کاويان«

اين بخشِ . استدامن   گستردهاتحاديۀ بزرگ و نخستين تلاش ايرانيان برای تشکيل سلطنتِ
دۀ تشکيل زند، و بازگوکنن داستان در زمين پهناوری از حد ری تا هرات و سيستان دور می

گفته شده . جانشينانش بودو ) کاوے گُواتَە(واد گُ  فرمان کےزير کە اتحاديۀ بزرگ قبايلی است
رستم کە .  يافتشاهی دست بەهمت رستم بەواد از نوادگان منوچهر پسر ايرج بود، وگُ کە کے

انی و از ترين قهرمان اساطير ايردار ناماست، ) يعنی تخمۀ نور (تُهمەَ روشتتلفظ اصلیِ نامش 
سلطنت نشاند، توران را رستم  بەواد را رستمگُ ه کە کےگفته شد. نوادگان گرشاسپ است

پسر و ) کاوے اوسن(س کاوو کے. اوج قدرت و شکوه رساند بەشکست داد، و ايران را رستم
ی رستم با تلاش فراوان او را اسير شد ول) آريان ديواپرست(واد در جنگ با ديوَها گُ جانشين کے

شيفتۀ قدرت بود فريب ديوان خورد و  کە کاووس کے.  او درآورداطاعتِ بەی داد و ديوَها رايرها
 راه مدتها در جنگلهای کوهستانهای البرز سرگردان ماند و عزم تسخير آسمان کرد و در اين

پادشاهی بسيار شکوهمند و  کە کاووس پسر کے) کاوے خشَترَ(خسرو  کے. مقصد نرسيدبە
آسمانها سفر کند، ولی در کوهستانها ناپديد شد  کە بەيز همچون پدرش اراده کردثروتمند بود، ن

  .آمد نهدست  بەو اثری از او
 شکست يک تلاش گرِ بيانبازگونندۀ حقايق تاريخی است نيز  کە اين بخش از اسطوره

روزگاری  کە  همان قبايلی استدستِ بەدامن گستردهبزرگ ديگر برای تشکيل سلطنت 
اتفاق افتاده زَنتَە  آريَەهمۀ اين رخدادها در منطقۀ پهناور قبايل . ريدون و ايرج بودند فسرانشان

خشَترَ تلفظ ديگری از خشَيتَە و . است) کاوے خشَترَ(خسرو   کےآخرين شاه اين اتحاديه. است
  .تلفظ ايرانيان غربی بوده است

مان از يک  ای تاريخیدر داستانه کە بار است اين دومين) جمشيد(خشَيتَە  پس از يِمَە
ترين و  خسرو در اساطير ايرانی محبوب کے.  صفت شاه داردارسمً کە شود کاوے نام برده می

پايۀ او برسد  بەهيچ شاهی نتوانسته است کە نيرومندترين و ثروتمندترين شاه تاريخ شمرده شده
اهانی چون شاپور در زمان ساسانی ش کە ئی گونه بەگنجهائی معادل گنجهای او دست يابد، بەو
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داشتند، و  سر می خزائن و تخت و تاج او را در بەروان و خسرو پرويز آرزوی رسيدن اول و انوشە
ترين شاه ماد  بعدها پرقدرت. المثل ايرانيان بود نگين خسروی و تخت و تاج خسروی ضربُ

تصوير انسان شايد ). اند يونانيان کياکسار نوشته کە کاوے خشترَ،(همين صفت را برخود نهاد 
، و برخی از  استجمشيد و جاهای ديگر از دوران هخامنشی برجا مانده در تخت کە داری بال

 خسرو اساطير باشد نامند، فروهرِ همين کے را تصوير اهورَمَزدا می غلط آن بەشناسانِ غربی ايران
  .سپارد اش می نواده بەدر اين نقشها نگين سلطنت راکە 

دستۀ پيشين و از همان  روان دو در اين داستانها دنباله کە ايانرو دستۀ ديگری از فرمان
اکنون تاجيکستان و شرق افغانستان و جنوب (اند، پادشاهان باختريَە   شناخته شدهتيره

 اورانت(لهراسپ  کە گفته شده. نامشان با نام زرتشت گره خورده است کە بودند) ازبکستان
ن پادشاه اين سلسله بود، و با عدل و داد رفتار کرد، و برای نخستي) نُؤتَرَ(از تخمۀ نوذر ) اَسپَە

 او همۀ ترويج و تحکيم دين اَهورَ کوشيد، و باختريَە در زمان او بسيار آباد شد و در اثر دادگریِ
واگذار ) اَسپَە ويشت(پسرش گشتاسپ  بەاو در پيرساليش پادشاهی را. سعادت رسيدند بەمردم

زرتشت  کە  بود اين زماندر. عبادت بگذراند بەبقيۀ عمرش را کناره گرفت تا شکرد و خود
اَسپَە  جام(نامهای جاماسپ و فرشوشتر  بە مؤمن و پارسا و باتدبيربرادرِ گشتاسپ دو. ظهور کرد

وسايل نشر دين اَهورَ را فراهم آوردند و  کە در خدمت داشت) و فِرَش اُشتُرَ از خاندان وُهوگاؤوَ
باختريَە حمله  بەتوران در زمان گشتاسپ. ورَ بود زير حمايت گرفتندگزيدۀ اَه کە زرتشت را

، و اسپنديار شد کشته  در جنگلهراسپکردند؛ گشتاسپ شکست خورده متواری شد و پدرش 
 قانون واضعِ«معنای  بەاسپندداتَە. شاهی رسيد بەپسر گشتاسپ پس از پدرش) سپَندداتَەاِ(

سوئی مورد تهاجم توران قرار گرفت و از سوی ديگر  اسپنديار از کە گفته شده. است» مقدس
خسرو کشته شد، و پس  جنگ او برخاستند؛ و او در جنگ با سپاهيان کے بەخسرو سپاهيان کے

  .خسرو شد نشاندۀ کے  دست)وهومِنَە (از او پسرش بهمن
، و مرکز  استنام برده شده» شاه ايران« با صفت اخسرو مشخصً در اين رخدادها از کے

است، ولی قلمروش بخش بزرگی از زَنتَە  آريَەمنطقۀ قبايل  کە نت او نيز همان جائی استسلط
رستم و است کە   آننکتۀ جالب در اين داستانها. گيرد می در بر نيمۀ شمالیِ فلات ايران را
شاهنشاهی ايران  کە با زرتشت و دين او مخالف بودند، بعدهاچە کاويانِ مورد حمايت او گر

اين نيز يک موضوعِ خردپذير است؛ زيرا .  قوم ايرانی تبديل شدقهرمانانِ بزرگِبە تشکيل شد
آميز ايرانيان برای تشکيل  کرد در واقع تلاش موفقيت رستم از آن حمايت می کە ئی اتحاديه

. سده پس از اين رخدادها بر روی صحنۀ جغرافيای جهان ظاهر شد چند کە کشوری است
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 نسل پس از اين رخدادها شاهنشاهی ايران را بنياد نهادند بخشی از چند کە اتحاديۀ قبايل ماد
در آينده امپراتوری آشور را براندازند، و  کە همين اتحاديه بودند، و مقدرشان چنان بود

  .شاهنشاهی ايرانی را تشکيل داده ايران را وارد عرصۀ جهانی کنند
گی و مهاجرت قبايل آريايی تا  طولانی از ماقبل پراکندتًااساطير ايرانی يک زمان نسب

اديۀ قبايل ماد در ناحيۀ آذربايجان زَنتَە در ايران مرکزی و سپس اتح آريَەتشکيل اتحاديۀ قبايل 
 و خوزيانو همدان، و اتحاد قبايل پارس در سرزمين پارس، و دوران برخورد ايرانيان با 

جماعات ايرانیِ درون فلات ايران  روايی کاويان بر دوران فرمان بەگيرد، و می در بر آشوريان را
تواند هم يکی از   اساطير ايرانی میاژدهاگ. و تلاشهای آنها برای تشکيل سلطنت تعلق دارد

در دورانی از هزارۀ  کە  بوده باشدخوزیِ منصوب شاهِ خوزيە و هم يک شهريار خوزيەشاهان 
نيانِ نواحی مرکزی و شمالی اش را در فلات ايران گسترش داده جماعاتی از ايرا م سلطه دوم پ

 گره اژدهاگبا نام  کە زيرا نام يک کاوے پرقدرت ايرانی.  خويش کرده باشدگزار باجفلات را 
ناميده شده » يِمَە مِ«وِدای هندوان  و در ريگ »يِمَە«در گاتَە  کە خورده است نام جمشيد است

 دوران دوری از تاريخ و بەمآيد اين نا ی زرتشت برمی ودا و گاتَە از ريگکە  چناناست؛ و 
  .اند تعلق دارد هندوستان را آغاز نکرده بوده بەهنوز آريان مهاجرت کە مانیز بە

جمشيد در زمانی از دوران يادشده  کە توان پذيرفت پيش از اين نيز گفتيم، میکە  چنان
  بزرگیۀ نسبتًااتحادي همسايه برآمده، تشکيل درصدد بسط نفوذ خويش بر سرزمينهای کاويانِ

 خوزيانگذاری کرده بوده، ولی گرفتار حملات  داده نخستين نوع از سلطنت ايرانی را پايه
  بەديگربارهزيرِ سلطۀ او بوده  کە گرديده و از ميان برداشته شده است، تا آن بخش از ايران

هزار سال بر  کاره  ستم کە اژدهاگِگفته شده.  سياسی پيشين برگرددهمان حالت پراکندگیِ
از روزگار جمشيد تا تشکيل اتحاديۀ قبايل  کە دهد  و اين نشان می؛زمين مسلط بود يرانا

چنين دورانِ درازی برای . تاؤنَە فاصلۀ زمانیِ درازی بوده است  هبری ترِےر زَنتَە بە آريَە
  بەايرانيان کە  لقبی بودهاژدهاگ.  بر ايرانيان نيز قابل توجيه استاژدهاگروايیِ  فرمان
روايان با هم  اند، و بعدها در اسطوره همۀ اين فرمان عيلامی داده بوده/خوزیروايانِ  فرمان

اژدهاگ  و سپس شکست اژدهاگاز ميان رفتن جمشيد در لشکرکشيهای . اند يکی شده
بار  يک. ربط با يکديگر بوده باشد  بی کەتواند دست ايرانيانِ ناحيۀ مرکزیِ فلات نيز نمیبە

کە زمين  در شرق ايران منطقۀ بدخشان کە بەشوند؛ زيرا نياز دارند لط میمنطقه مس  برخوزيان
اين سنگ بهادار را  کە ی داشته باشند و بتوانندرس دست  استکانِ سنگهای لاجَوَرد بوده

پس از چندی . ری کنندواسطه از توليدکننده خريدا بیتوسط بيگارانشان استخراج کنند يا 
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که در داستانها تبديل کاوِے و (تاونَە  نام تری بەهبری يک کاوےر  بە زَنتَە ەتوسط قبايل آريَ
  .شوند از منطقه رانده می)  استفريدون شده

يی در هم  طرزی مبهم و افسانه بەزمانها و نامهای اشخاص و اماکن در اساطير ايرانی
گسترش ی  جوامع ايرانی براسرانِ و کاويانکنندۀ تلاشهای  اين داستانها بازگو. آميخته است

  تنها واقعيتهای تاريخی مربوطآمده استدر آنها  کە  کسان و جايهایمناطق نفوذ است، و نامها
. توان ترديد کرد نمیبودن اين نامها  در حقيقی. برای ما برجا مانده است کە آن دوره استبە

ئی  گونهە بدر تورات بازتاب يافته است نيز مکانها و زمانها و اقوام کە در اسطورۀ اقوام سامی
وجود حقيقی  کە اند  واقعيتهای تاريخیااند، ولی نامها عمومً يی در هم آميخته شده افسانه
 اوستا، برخی از نامها همچون گشتاسپ و اسپنديار و بهمن و در داستانهای اساطيریِ. اند داشته

 گام بازخوانیِهن بەشناسانِ غربی کسانی از ايران کە ئی در تسلسل قرار دارند گونه بەاَردَشَير،
اند اينها جز گشتاسپ پدر داريوش، داريوش  پنداشته کە اند ئی شده آنها دچار چنان شبهه

 و  باستانهای يونانيانِ برکت نوشته به،ولی ما. اند بزرگ، خشيارشا و اَردَشَير اول نبوده
 از رخدادهای دوران گشتاسپ هخامنشی و داريوش بزرگ ۔های داريوش بزرگ هنبشت سنگ

گشتاسپ و اسپنديار و بهمنِ باختريَە هيچ ارتباطی با  کە دانيم  و می، دقيق داريمتًا نسباهیِآگ
 گشتاسپ در زمان زرتشت کە وآنگهی گفته شده. سران قبيلۀ هخامنش در پارس ندارند

نيز در جنگ با ايرانيان کشته شد، و ) اسپندداتَە(کشتن رفت؛ و پس از او پسرش اسپنديار بە
ۀ داريوش بزرگ در نبشت سنگ ما از ولی. خسرو شد نشاندۀ کے سرش بهمن دستپس از او پ

. ه استهنگام سلطنت داريوش بزرگ زنده بود بەی گشتاسپ هخامنشدانيم کە  میبغستان
اشتباه زده و گمان  بەکسانی از بزرگان محققين چون آلتهايم و هرتسفيلد و اومستد خود را

تَە از او نام برده شده همين گشتاسپ پدر داريوش بزرگ بوده در گا کە آن گشتاسپی کە اند آورده
م   سدۀ ششم پ۔با يک اشتباهِ عمدی۔است، و بر اساس همين توهم، تاريخ ظهور زرتشت را 

اند زرتشت  علاقه داشته کە علتِ اين اشتباه تعمدیِ آنها آن بوده کە رسد نظر می بە.اند دانسته
ا وجود او را متأخر بر موسای اسرائيليان بشمارند و دين دورانِ متأخر بدانند ت بەرا متعلق

توسط اسرائيليان بنياد نهاده شد، و بعدها مسيحيت از  کە ايرانی را متأخرتر از دينی بشمارند
 گشتاسپ اساطير را با اسبب تَعَمُّدً همين بەدرون آن بيرون آمد و سپس دين اروپائيان شد؛ و

  غربی در سدۀ اخير برایشناسانِ ايرانئی از   حتی پاره.اند گشتاسپ هخامنشی يکی دانسته
دهند و از اين حيث دين ايرانی را زرتشت را بەدوران هخامنشی نسبت بتوانند زمان کە  آن

 اسپندداتَە ۔بدون سندِ تاريخی۔مؤخر بر دين يهود قلمداد کنند، نام داريوش بزرگ را 
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 برای داريوش بزرگ آورده نشده است و در هيچ جا چنين نامی کە اند؛ در صورتی پنداشته
اَسپَە نوادۀ اَرشامَە نبيرۀ آريارَمنَە  وَئوش پور ويشت جا خودش را دارَیَ داريوش بزرگ در همه

  .نگاران يونان باستان نيز تنها نام او داريوش است ناميده است؛ و نزد تاريخ
ياد  بەهای خويش را هگذشت کە اند اين هدف آفريده بە اسطوره رااقوامِ جهانْ ااساسً

اند  غاز کردهشود و از کجا آ کجا منتهی میاشان بەه ريشه کە  اين يادآوری دريابندآورند و از راهِ
ثبت و ضبط نوشتاری در کە   چونو. اند اکنون رسيده بەاند تا ی کردهسپرو چەگونه راهی را 

در  کە گونههر  بەاکنند و رخدادها ر  خويش مراجعه میهای قومیِ خاطره بەدست ندارند،
در آن  کە برای نمونه، بالاتر اسطورۀ قوم عبری را آورديم. کنند وجدان جمعی يافتند ثبت می
آدم . پنداشتند نخستين انسان روی زمين می کە نام آدم بود بەنيای بزرگ قوم عبری مردی

گاهِ اقوام زيست کە زيست همان جائی می(زيست  نام عَدَن می بەبرطبق آن اسطوره در سرزمينی
ديديم بنابر آن اسطوره، کە  چنان. زيستند فرزندانش نيز در همان سرزمين می). سامی بود

در  کە  همگانیگر ويرانن توفا. تمدن نيز از همان سرزمين يعنی از سرزمين بابِل آغاز شده بود
در اسنادِ   کەو اين همان فيضانی است( نيز در همان سرزمين بود داردن نوح نام توفاآن اسطوره 

اينها همه ساخته و پرداختۀ تخيلات بشر اوليه ). سومِری و سپس بابِلی از آن ياد شده است
 همگانی بخشی از گر ويرانن توفاواقعۀ . ريشه در حقايق مبهم تاريخی داشته استکە   بلنبوده

های  ز هزاره در زمانی ااحتمً. اند  را آنها نوشته بودهشزندگی تاريخی سومِريان بوده و داستان
 دور در اثر طغيان رودهای دجله و فرات آباديهای سومِری در جنوب عراق کنونی را فيضان

 متعلق کە اين داستان در منظومۀ گيلگاميش آمده. ير آب برده و نابود کرده بوده استز بە
شناسی عراق از زير خاک بيرون آمده و ترجمه  م است و در کاوشهای باستان هزارۀ دوم پبە
 تورات را نوشتند همين داستان را کە اسرائيليان بعدها در سدۀ پنجم پيش از مسيح. ده استش
در قرآن نيز .  خودشان منتسب کردندنياگانمان يکی از ز  بەشناسيم آوردند و ما می کە شکلیبە

داستان مهاجرت ابراهيمِ . اسرائيليان در تورات نوشته بودند کە همان داستانی بازگويی شد
از ) قبايل عبرِ فرات(» عَبرايِم«يادهای جمعیِ اسرائيليان از مهاجرتِ يکی از قبايل  کە تتورا

برای بسياری از قبايل  کە بيابانهای فلسطين بوده نيز امری معمولی است بەسرزمين کَلدَه
تلاش برای . نام نيای قوم تبديل شده است بەه است و نام قبيله بەپيش آمديی خاورميانه

توسط عبرانيان انجام گرفته نيز يک امر عادی است و هر  کە  دادن قبيلۀ خويشمقدس جلوه
  .جمله قوم ايرانی است قومی چنين کرده است، و از آن

ن مبهم و ناشناخته سخن برای ما از دوراچە اساطير ايرانی گر کە خواهم بگويم می
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. دان و جايها حقايق تاريخید ريشه در واقعيتهای تاريخی در زمانهای دور دارد، و نامها گوي می
 کە زرتشت. وجودش در اساطيرِ هنديان نيز تأييد شده است کە ترينِ اين نامها جمشيد بود کهن

جمشيد با زرتشت فاصلۀ  کە شود شناخته، و معلوم می نام او را آورده نيز او و خاندانش را می
ياد کردن از . شت بوده استنسل پيش از زرت يک يا دو بەزمانیِ چندانی نداشته و شايد متعلق

 نه چندان دور از يکديگر زمينیهردو در  کە دهد جمشيد با نام و نشان توسط زرتشت نشان می
دورانی تعلق  بەجمشيد کە آمدنِ نام جمشيد در کتاب هنديان نشانۀ آن است. اند زيسته می

 خبر از زمانهائی و همۀ اينها. اند هند مهاجرت نکرده بوده بەقبايل آريايی هنوز کە داشته
گردد، و خبر از رخدادهائی  پيش از نيمۀ هزارۀ دوم پيش از مسيح برمی کە بەدهد دوری می

همزمان با آنها در نواحی مرکزی فلات . دهد زمانِ دور می شرق فلات ايران در آن بەمربوط
 و تلاش مشابهی برای تشکيل يک تمدن نوين است؛ کە ايران نيز رخدادهائی در جريان است

های بزرگ و نيرومند ميان جماعاتِ انسانیِ اين دو بخش از  برای تشکيل اتحاديه کە رقابتی
تشکيل (انجامد  پيروزی ايرانيان مرکز فلات می بەسرانجام کە افتد جريان می بەفلات ايران

  ).پادشاهی فريدون
د کتاب اين داستانهای اساطيری در زمان شاهنشاهی ماد توسط مغان وار کە اگر بگوئيم

هيچ نامی از مادها و هخامنشيان در اين کە   اينعلت. ايم راهه نرفته بی بەه استاوستا شد
 برايشان مانده بوده نياگاناز  کە شکلیهمان  بەداستانها را کە ه نيز آن استآمد نهداستانها 

 کە شاهنشاهی ماد حساب خودش را داشته بەاست وارد اوستا کردند؛ ولی رخدادهای مربوط
  . جدا بوده استشده اسطورهز حساب اسطوره و شخصيتها و رخدادهای ا

  :توانيم چنين بازخوانی کنيم های بالا می تاريخِ ايرانِ باستان را بر اساس داده
 در حوضۀ مثلاًم در جائی از شرق فلات ايران،  جمشيد در زمانی از نيمۀ هزارۀ دوم پ

شود با ايجاد يک اتحاديۀ  سوخته ناميده میاکنون شهر  کە جائیبا مرکزيتِ رود هيرمند و 
دن قبايلِ ان بەاطاعت کش تشکيل سلطنت داد، سپس باهَنتومَنت  ايرانیِنيرومند از قبايلِ

دانَە قلمروش را در شمال و غرب گسترش  ايرانی در سرزمينهای مرغيانَە و هَرَيوَ و رغَە و اسپَە
 در نيمۀ جنوبی فلات ايران خوزيەتوریِ ولی در اين گسترش قلمرو با متصرفات امپرا. داد

زمان در اوج قدرت خويش  در آن کە پا با آن امپراتوری همسايه شد، و درنتيجه اين سلطنت تازه
، ازهم پاشيدنِ سلطنت جمشيد، از خوزيەنتيجۀ اين برخورد، پيروزی قاطع . بود برخورد کرد

 دانه و رغَە تا هريوَ پس اسپَە. داده بوداو تشکيل  کە جمشيد، و فروپاشی سلطنتی بود ميان رفتنِ
بر کرانۀ  کە ويرانیِ شهر بزرگ هَنتومَنت کە بسا چە  درآمد، وخوزيەتصرف نيروهای از آن بە
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نيز در همان زمان ) اکنون شهر سوخته نامند کە همان(رود پربرکتِ هيرمند واقع شده بوده 
ی در شهر سوخته شناس باستانای کاوشه.  صورت گرفته باشد)عيلامی(خوزی توسط نيروهای 

در  کە تنها نيروئی. رچيده شده استو کە در همان زمانها دهد خبر از تمدن شکوهمندی می
 عظيمی را ويران کند مرکزِ تمدنیِتوانسته چنين تمدنی را از ميان بردارد و چنين  زمانها می آن

 قدرتش کە فتِ اژدهائیدر داستانهای ما با ص کە  بوده)عيلام(خوزيە نيروی امپراتوری 
  .از آن ياد شده است)  بيوَر اسپاژدهاگ(اندازۀ قدرت هزار اسپ است بە

با خشم و نفرتِ شديد از او ياد شده است  کە شايد در سراسر تاريخ ايران تنها مردی
ذهنيت تاريخیِ  کە ئی را ما سراغ نداريم ديگر هيچ مهاجمِ بيگانه.  بيور اَسپ باشداژدهاگ

 را هخامنشیشاهنشاهی  کە  حتی اسکندر مقدونی١.گونه در خشم باشد از او اينايرانيان 
گونه منفور نشده   نيز در ذهنيت تاريخیِ ايرانيان اين و ايرانيان را بەمذلت کشاندبرانداخت

از قبيل ۔ فجيعی جنايات بسيار گرِ بيان بيور اسپ اژدهاگاين نفرت شديد از . است
 .اند  در ايران مرتکب شده بوده)عيلاميان(خوزيان  کە  است۔شهرسوزی و کشتار جمعی

در هَنتومَنت وجود  کە کنم شايد نابودگری تمدن عظيمی من فکر می کە همين دليل استبە
منطقۀ هَنتومَنت بعدها نامِ .  بوده باشدخوزيانيکی از جنايتهای  کە بايست داشته می

مردم هَنتومَنت آريايی و  کە  است آمده)دهشن، فرگرد نخست بُن(در اوستا . درنگيانَە گرفت
م  تا زمان هخامنشی نامش درنگيانە شده بود در هزارۀ دوم پ کە يعنی سرزمينی. اند مَزدايَسن

باز در . شکل هِلمَند و زرنج برجا است بەنام تا کنون اين هردو. نامش هنتومَنت بوده است
 کە )نتسب بەقبايلِ نومهاجرِ تورانیِ سَکَەم (شد» استان سَکَە«دورانِ پارتيان اين سرزمين نامش 

  .اکنون سيستان گوئيمدر زمان ساسانی سگستان شد و عربها بعدها سجستان گفتند و ما 
هرحال، در زمانی از هزارۀ دوم پيش از مسيح، قبايل آريازنتيان و پَرتَکانيان در منطقۀ  به

که در داستانهای ما ( فريدون نام کاوے بەهبری يک رئيس نيرومندر   بەمابين ری و اسپهان
 شوريده منطقه را )عيلاميان(خوزيان متحد شده برضد سلطۀ ) دو شخصيت شده است بەتبديل

از کە  چنان. مرکز آن ری بوده است کە اند از دست آنها بيرون کشيده و تشکيل سلطنتی داده
سوی شرق  بەيش در آينده درصدد گسترش قلمرو خو ايرانیآيد، اين سلطنتِ داستانها برمی

                                                 
ولی نفرت از عمر . ويند کە خليفه عمر هم در ميان ايرانيان مورد خشم و نفرت استشايد کسانی بگ. 1

. را عربهای شيعۀ لبنان و جنوب عراق در زمان قزلباشان صفوی با خودشان بەدرون ايران آوردند
کە  کنند ربطی بەذهنيتِ ايرانيان مسلمان ندارد بل نفرتی کە شيعيانِ ايران نسبت بەعمر ابراز می

 .استو برای ايرانيها بسيار متأخر ) عراقی و لبنانی(اش خالصًا و صددرصد عربی  ريشه
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داستان جنگهای رستم در . بوده، و سرزمينهای سيستان و غرب خراسان را متصرف شده است
ديديم، اين تلاشها در زمانی کە  چنانو . خسرو يادآور اين تلاشها است کاووس و کے زمان کے

همسايه شدن اين سلطنت . زرتشت در شرق فلات ايران ظهور کرده بود کە گرفت صورت می
 کە برخوردِ اين دو انجاميد بەمرکزش شهر بلخ در منطقۀ باختريه بود کە با سلطنتینوپا 

  .سلطنت اين کاويانِ مرکزی انجاميد بەشکست باختريه و ضميمه شدن منطقهبە
دنبالِ آن،  بە.اين تلاشهای تمدنی تا اوائلِ هزارۀ پيش از مسيح همچنان ادامه داشت

 آغاز شد، آشوريان درصدد )عيلام(خوزيە با امپراتوری رقابتِ قدرتِ امپراتوری نوپای آشور 
 و از سوی ديگر با خوزيەسو با  گسترش قلمروشان در غرب فلات ايران برآمدند، و از يک

 خواهيم خواند، و پس از اينرخدادهايش را  کە قبايل ايرانی غربِ فلات برخورد کردند،
  .تشکيل شاهنشاهی ايران انجاميد بەه سرانجامچەگونتلاشهای ايرانيان  کە خواهيم ديد
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